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  چكيده
س ديدگاه هاي دو كتاب بر اسا  چندان مرور شباهت نه تطبيقيهدف از اين بررسي 

تـر درآمـدي اسـت بـر نـوعي رويكـرد        بـل بـيش   ،و پيشاتحليليِ معمول   توصيفي
 قرن اخير از آثار پسـامدرن در كشـور مـا      هايي كه در ربع  ترجمه شناسانه به  آسيب

 )réception(هاي مدرن دريافت   خبري از نظريه  بي منشأ پژوهش نه. اند  انجام گرفته
غفلت از ديدگاه  نه. معمارگونة خواننده در ساخت متننقش  توجهي به  نه بي، است

والتر بنيامين در خصوص سترون بودن ارجاع بـه مخاطـب در بررسـي جايگـاه و     
 فلسـفي ــ   ادبـي  هـاي   نظريه بيگانگي با نه نيز، اي از آثار  ارزش يك اثر يا مجموعه

ن تـا  از افلاطـو ، گريزي نوشتار كـه انديشـة اروپـايي     مربوط به سكوت و مخاطب
شان   ها كوشيده است و ماحصل نهايي  هر بار به طريقي در تبيين آن، موريس بلانشو

اي كـه    خواننـده  ناظر بر مرگ، بارتي   پيشاپيش ضد يجز ديدگاه چيزي نتواند بود
در عـين بـاور بـه    ، جستار حاضر. دانست  بارت تولد او را در گرو مرگ مؤلف مي

در  ،هـا   برترين انديشـه  شمارد كه  بند مي  ين اصل پايخود را به ا، هاي بالا  همة نگره
ناكارآمد جلوه كنند و بايد بـا   سره ممكن است ناكافي يا حتي يك ،شرايط مشخص

هـاي    نظريه. يا موقتاً معلق گردند و توجه به نيازهاي روز مورد بازنگري قرار گيرند
نيز مين ويتز و بنيا  پان، شلايرماخر، با نمايندگاني چون گوته آلماني مربوط به ترجمه

 ،خـويش ـ  زبانـ  درـ  بيگانهـ  عنصرـ  كردنـ  انداز  طنين :مستثني نيستنداز اين امر 
هـاي    پيشـاپيش از نگـره   مثابـة اصـلي كـه     و بـه  ها  فصل مشترك اين نظريه منزلة  به

همواره نيازمند تفسيرهاي مناسب و ، دهد  فرانسويِ قائل به سكوت ادبيات خبر مي
يـابي بـه چنـين      نقد حاضر در آرزوي دسـت . است مكانِ ترجمه ـ متناسب با زمان
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 و روش خـود  ،كميت ،با توجه به موضوع اين نقد، در عين حال. تفسيرهايي است
هـاي    تواند داشته باشد مگر اشـاره بـه ضـرورت برخـي بررسـي       اي نمي  هيچ داعيه
و  قبال ايرانيان از آثار پسـامدرن شناختي در رابطه با است  و مخاطب ،آماري، تاريخي

. ها اثبات شـود   شان بايد از طريق همين بررسي  هايي كه صحت و سقم  ارائة فرضيه
نشده همواره محكـوم اسـت بـه نـوعي      اثباتهاي هنوز   باري نقد استوار بر فرضيه

 ـ  و البته محكوم به ترديد و بي. نوعي نوسان ميان حال و آينده، تعليق دي اطمينانيِ اب
كم دو معنا   شايد دست، اما، آن نوسان و اين ترديد. نسبت به ارزش و فايدة خويش

فقـط از   بحراني كه در ذات نقـد ثبـت اسـت و نـه    : باشند» بحران«از معاني متعدد 
اي   بـل نيـز از بـدگماني   ، »ترسيم مرزهـاي سـرزمين حقيقـت   «بلندپروازي او براي 

  .گيرد  زايد كه خود او را هدف مي  مي
  .شناسي  آسيب، دريافت، درآمد، پسامدرنيسم، بارت ،نقد، ترجمه :ها  دواژهيلك

 
  درآمد نخست. 1

را معمولاً بر اسـاس تعـداد    هاي مربوط به يك جريان فرهنگي  موفقيت يك كتاب يا كتاب
طـور متعـارف ميـان رضـايت      بهيعني . سنجند  مي ها  كتاب يا كتاب   ها و شمارگان آن  چاپ

در شـرايطي كـه بـه هـر     . اي مستقيم وجود دارد  هاي كتاب رابطه  تعدد چاپ خوانندگان و
ها از هـر    و زماني كه تعداد چاپ، دليل اطلاعات دقيقي از شمارگان كتاب در دست نباشد

اينك تنها راهـي  . شود  نوعي مختل مي بهاين رابطه ، معياري جز رضايت خواننده پيروي كند
 تجربـة شخصـي   ماند  درجة خرسندي خوانندگان باقي مي ا وه  كتاب كه براي بررسي توفيق

  .گران است  نظر او با ديگر خوانندگان و پژوهش   گر و احياناً تبادل  پژوهش ـ خواننده
اي از نـوع ارتبـاط خواننـدگان      رسد كه تا كنون هيچ آمار رسمي يا غيررسـمي   نظر مي به

كه تا چه حد فقـدان آمـار و     اين .نشده باشدايراني با آثار منسوب به جريان پسامدرن منتشر 
بر درك ناقص ما از فضاي فرهنگي كشور  ،و البته در موارد ديگر ،ارقام در اين مورد خاص

اما بديهي اسـت  . اي جداگانه است  خود محتاج بررسي زند  دهد و بر آن دامن مي  گواهي مي
كـه  اي   گزينـه ، بپوشـيم    ننده چشماوضاع كنوني يا بايد از معياري به نام رضايت خواكه در 

اثـر   ثمر بودن ارجاع به مخاطب براي شناخت  نهايت به ديدگاه والتر بنيامين مبني بر بي  در
هـا را مـلاك داوري     شـنيده  ها و  يا فعلاً ديده، انجامد  مي) Benjamin, 2000: 244(ادبي يا هنري 

را در ايـن خصـوص    تـر   تر و رسـمي   وسيع قرار دهيم و در عين حال لزوم مطالعات آماري
البتـه چنـين آمارهـايي     .ها آماده كنيم  تا حد امكان زمينه را نيز براي انجام آن ويم ويادآور ش
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اين پـژوهش بـه    »ميداني  نيمه«هاي   ترديدهاي ما را در خصوص داده قادر نخواهند بود همة
در هـر  ، آينـد   دسـت مـي   بهارزش علمي اطلاعاتي كه از طريق نظرسنجي . يقين بدل سازند

 متقنترين نتايج آماري همواره ميان   دقيق: همواره در مظان شك است، مقياس و با هر دقت
 1.ها مقايسه كرد  نشانه توان كاركرد آمار را با كاركرد  اند و از اين نظر مي  در نوسان محتملو 

دو واكـنش متضـاد را    توانـد   مـي  آمـار  اين وضعيت بينابيني در بررسي رابطة اثر و مخاطب
دليـل   بـه  هـاي مخاطبـان    گرويدن به ديدگاه بنيامين و رها كردن ديدگاه از يك سو :برانگيزد

محورِ حاضر با تكيـه بـر     از سوي ديگر ادامة روشِ مخاطب، اطميناني به نتايج نظرسنجي  بي
يابي   تدس. هايش  در عين آگاهي از محدوديت، هاي آماري  شباهت ماهوي آن با ديگر روش

 هـاي مـوازي از اقشـار گونـاگون      تـر منـوط خواهـد بـود بـه نظرسـنجي        به نتايج دقيـق 

 بـدون  هـا بـا روحيـة علمـي      و تحليـل داده  ) هنرمنـدان و غيـره  ، آموزگاران، دانشگاهيان(
    .هاي معمول  داري  ها و جانب  داوري  پيش

 و پسامدرن آثار از يرانيا خوانندگان استقبال انيم كه دهند  يم نشان كينزد شواهد يبار
 معكوس ييگو رابطه نيا بل ندارد، وجود يميمستق ةرابط تنها نه آثار نيا از ها  آن تيرضا
 يكل  به« يحت اي ياز دشوارفهم ،رمتخصصيغ مخاطبان فقط نه و ،مخاطبان غالب. است

 گناهتنانه فرو يبرخ .دارند تيشكا يفارس زبان به آثار نيا يها  ترجمه »بودنِ   نامفهوم
 اي يسينو  دهيچيپ به را پسامدرن سندگانينو يا  دسته رند،يگ  يم گردن به خود را دنينفهم
 يها  زبان با كه آنان ژهيو  به ،زين يهگرو و كنند،  يم متهم يگر  سفسطه و ييگو  انيهذ يحت

 امروزه حال، هر در. دانند  يم متون ييناخوانا مسئول را مترجمان ،دارند ييآشنا يخارج
 ينوع به پسامدرن آثار يفارس يها  نسخه ةمطالع از كه افتي توان  يم را يا  خواننده تر  كم

بر  .كند اقدام ها  نسخه نيا خواندن به اقياشت با چنان هم و باشد نكرده يسرخوردگ احساس
 و ها  كتاب عموم به آن ةزد  شتاب ميتعم از يخوددار نيع در و ساده، ةمشاهد نيهم اساس

 از انيرانيا )paradoxal( ناسازمند استقبال دربارة را   هيفرض دو كم  دست توان  يم مخاطبان،
 يها  سال در ها  ترجمه نيا پررونق بازار كه  نيا نخست: كرد ارائه پسامدرن آثار يها  ترجمه
 و يناچار از يناش ياديز حدود تا بل خوانندگان، لياص يتقاضا تابع چندان نه گذشته

 ييناآشنا ،يداخل يفرهنگ محصولات تيفيك و تيكفا عدم: است بوده آنان يانتخاب  يب
 نيتر  مهم از ياصل آثار به دانان  زبان يدسترس عدم و گانه،يب يها  زبان با خوانندگان تياكثر
 بازار يكنون ركود كه  آن دوم يةفرض. اند  بوده ليدخ بازار نيا رونق در كه هستند يعوامل

 ياجتماع و ياقتصاد مشكلات معلول تنها نه 2يكل طور  به كتاب بازار و سميپسامدرن
 اطلاعات و يها  يورافن شدن ريفراگ پسامدرن، يها  شهياند افتادن   مد   از خوانندگان،
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 يناخرسند معلول يحدود تا بل ،»خواندن« يها  روش و وجوه تحول اي ارتباطات،
  .است بازار نيا انيمشتر

جا دارد از گروه چهارمي نيز ياد كنـيم   ،هاي مخاطبان ناراضي  طيف مقابلِ يا در در كنار
بدون مطالعة حتي يك متن به زبان اصـلي و  ، هاي خارجي  ترين آشنايي با زبان  كه بدون كم

كننـد كـه پسامدرنيسـم را      ادعا مي، گريخته  به پشتوانة خوانشي ناقص از چند ترجمة جسته
برخـي از ايـن   . بيننـد   نظـر مـي    در اين وادي متخصص و صاحب اند و حتي خود را  شناخته

دهنـد و ابعـاد     پسامدرن داد سخن مـي  خردگريزي با نوعي شيفتگي دربارة »نظران  صاحب«
گويي بار عقلانيت گيتي از ازل همه بـر   كه  چنان، كنند ميپيشاعقلاني اين جريان را برجسته 
نيز  برخي...  ا خاطري آسوده آن را زمين بگذارندتوانند ب  دوش ايشان بوده است و اكنون مي

و  يتـه مدرن خردگرايـي  بـد  و خـوب  هميشگي قانون اساس بر و كنند مياز فرصت استفاده 
 از، سند و مدرك برايو البته ، گيرند  مي انتقاد باد به جا  يك را غربي پسامدرنيتة و سنت حتي

اشتراك اين دو گروه رويكردي اسـت  وجه . ورزند  غرب هم غفلت نمي نقل اقوال متفكران
: غيرفلسفي بـه پسامدرنيسـم بـا تقليـل آن بـه چنـد فرمـول ابتـدايي         و ،بعدي  يك، سطحي

پسامدرنيسـم تركيبـي اسـت از    «؛ »گرايي غرب  پسامدرنيسم شاهدي است بر شكست خرد«
فـلان نويسـنده   «؛ »كنـد   پسامدرنيسـم كثـرت را جـايگزين وحـدت مـي     «؛ »سنت و مدرنيته

هايي از   فرمول. 3و غيره» كنند  نويسي پيروي نمي  زيرا آثار او از قواعد داستان ،مدرن استپسا
، گري نباشد  اگر حيله، ها  دهند و محرك آن  گواهي مي» درجة صفر تفكر«اين دست بر نوعي 

  .انگاري است  شك ساده  بي
هـاي    غالب كـنش  اي اشاره كنيم كه به درجات مختلف در  سرانجام لازم است به پديده

، شود و عبارت است از نوعي خلط ميـان كهنـه و نـو     ديده مي )actes de lecture(خوانشي 
در . شـويم   بار با آن مواجه مي  نخستينايم و چيزي كه براي   دانسته  ميان چيزي كه از قبل مي

 »مـدرن   پسا«هقي را اشاره كرد كه مثلاً مولانا يا بينويسندگاني  ـ توان به خواننده  مي زمينهاين 
 )مثـل فمينيسـم  ( و سياسي ،اجتماعي، هاي فكري  جريانپسامدرنيسم را به برخي  خوانند يا  مي

زمـاني ديگـر موكـول     به، اگر ضروري باشند، توان  هاي موردي را مي  بررسي. كاهند  فرو مي
 هميـدن ف مضـاعف فراينـد  وجود قسمي نقصـان در   اكنون جاي مطالعه دارد  چه هم  آن. كرد
بدين معنا كه ذهن خواننـده بـراي فهـم انديشـة جديـد بـه نـوعي آن را مطـابق بـا          . است
عمليات اما از پويايي و انعطاف كافي براي انجام ، دهد  هاي پيشين خود تغيير شكل مي  دانسته

بر كار فهم   و  ساز اگر بپذيريم كه .هايش با انديشة جديد برخوردار نيست  دانسته معكوس و انطباق
حذف هريك ، استوار است ،ميل به آيندهو  بازگشت به گذشتهيعني  ،اين عمليات دوسويه
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تـوان    شود كه مي  مي اي  كار و بروز ناهنجاري  و  اين ساز دو مرحله موجب اختلال در اين از
هاي ممكن از همان آفتي باشد كه ابوالحسـن    اين شايد يكي از تحليل .ناميد» وهمِ فهم«آن را 
خواننـد و    كتابي ميخوانندگان «: كرد  تعبير مي» فاجعة انديشه«از آن به  1360ي در دهة نجف
نجفي  ).5: 1361، نجفي( »اند  كنند كه فهميده  كه مطلقاً آن را فهميده باشند گمان مي  آن بي
كند و دربارة گسترش   ياد مي» اجتماعي فاجعة«عنوان مسئولان اين  بهصراحت از مترجمان  به
  ).6 - 5: همان(دهد   وزافزون آن هشدار مير

اي هشدار آقـاي    تر خواننده  تر مترجم و كم  هاي بعد حاكي از آن است كه كم  تجربة دهه
 1370رسد كه از سـال    نظر مي بهحتي  .است     نجفي را در خصوص فاجعة فهم جدي گرفته

كوشـش بابـك    بـه ويـل مـتن   سـاختار و تأ ساز   يعني پس از انتشار كتاب جريان، به اين سو
وارد نوعي فضاي فرهنگي يا نـوعي     تر  تر و ملموس  جدي ما به شكلي )نشر مركز( احمدي

 و خواندن انيم مدار قطع آنشويم كه مشخصة بارز   مي) mode de réception(وجه دريافت 
توسـل بـه براهينـي چـون      .نيـز  متـرجم  نـزد  بـل  ،خواننـده نـزد   تنهـا  نـه . 4اسـت  دنيفهم

وارگـــيِ   يـــا چيســتان ) érotéticité(محــوري      پرســـش، )illisibilité(ناپــذيري    نشخــوا 
)énigmaticité (ترجمة: دهد  گرانه گواهي مي  فايده است و تنها بر نوعي كاهلي حيله  متن بي 

نيـز شايسـته نيسـت    . انـد   متفاوت سرسرادو چيزِ  ناپذير  خوانش ترجمة و ناپذيري  خوانش
از ) 12: 1374 حقيقـي، ( »نامأنوس بودن و ابهام خـود متـون  «يا » ري به جزئياتوفادا« بهانة  به
تر براي اعادة مفهوم دقيق آثار در زبان فارسـي شـانه     تر روي ترجمه و تلاشِ جدي بيش كارِ

 ).همـان (هايي گنگ ملزم سازيم   نوشته» خواندنِ دوباره و دوبارة«خواننده را به  و كنيمخالي 
در زبـان  ] شـده  ترجمـه [متـون  [...] يـك از    ا اطمينانِ تمام اعلام كرد كه هيچتوان ب  مي«آري 
توان بـا    مي اما ).همان(» دهند  فهم قرار نمي  شان نيز خواننده را برابر نثري روان و آسان  اصلي

شـان    هاي فارسـي   تر از فهم ترجمه    همين اطمينان اعلام كرد كه فهم متون اصلي بسيار آسان
از انتقـال بسـياري از   ، يابي به زبان مناسـب   عدم دست علت  به، ها  غالب اين ترجمهاست و 

بر نسبي بودن يـا  !) ؟(» پسامدرن«با ذهني  البته آزاديم كه. اند  فهم نيز عاجز مانده نكات قابل
امـا  . خوانش و فهم تأكيد ورزيم و هر فهمي را وهم بشماريميندهاي افرحتي اوهامي بودن 

محروم خواهيم كرد و بر  ،گرچه نامطمئن ،خود را از همين يگانه مبناي مشترك بدين طريق
  .هرج و مرج فرهنگي دامن خواهيم زد

و  »وضـعيت «ايـن   شناسـاندن  راستي  باري اگر هدف از ترجمة پسامدرنيسم در ايران به
ه سال اخير بود 50شمالي در مريكاي اهاي انديشة اروپاي غربي و   معرفي برخي از شاخص

توان گفت كه اين هدف تا حدود زيادي از دسترس دور مانده   كمابيش با اطمينان مي، باشد
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آن اما مدهاي آ پياز كنار . شايد اين ناكامي به خودي خود چندان اهميتي نداشته باشد. است
هراسـي و    دامـن زدن بـر فلسـفه   ، شـك   بـي ، اصـلي مـد  آ پـي . تـوان گذشـت    تفاوت نمي  بي

ي است كه پيدا نيست از كدام زمان و با دخالت كدام عوامل گريبان ما ايرانيان ا  گريزي  فلسفه
بل حتي بـه يـك ارزش   ، رود  شمار نمي تنها يك معلوليت به نهاكنون ديگر  را گرفته است و

شناسي اين آفت بزرگ و بررسي علل آن بايد در اولويـت مطالعـات     ديرينه. است   بدل شده
الحساب هر اقدامي كه بر وحشـت خواننـدگان مـا از      علي .ي قرار گيردشناختيِ ايران  معرفت
جـا    و از همـين . تعهدي دارد  مسئوليتي و بي  نشان از بي، بيفزايد ،يعني از خرددوستي ،فلسفه

متـرجم متعهـد   : را تعريف كرد» مترجم متعهد«و » ترجمة متعهد«شايد بتوان مفاهيمي چون 
نظريـات  ، كند و از ميان اصـول هميشـگي    ه را تحليل ميمكانِ ترجمـ  كسي است كه زمان

فعاليت او مكانِ  ـ انكه با زم گزيند  هايي را برمي  آن ترجمه هاي گوناگون  و روش ،برتر
فرصتي  ،تواند  چنان مي و هم ،ستتوان  ميترجمة آثار پسامدرن . 5تري دارند خواني بيش هم

اي كه اتفاقـاً يكـي از محورهـاي انديشـة       با فلسفهباشد براي آشتي دادن خوانندگان ايراني 
پسامدرن ساقط كردن آن از اورنگ انتزاع بوده است و تبـديل آن بـه مـوهبتي در دسـترس     

  .و نه ديگر در انحصار سلاطين انديشه، همگان
  

  دوم درآمد. 2
 ـو  كوتـاه  اريبس يدرآمد: سميپسامدرنيعني  ،شوند مي يبررس جا  نيا كه يا  ترجمه دو : ارتب

در  اديز ايكه به درجات كم  هستند  ينسبتاً كامل از مسائل ةمجموع دو ،كوتاه اريبس يدرآمد
 سميپسامدرن شرح در كه يمتون يها  ترجمه در زين و پسامدرن آثار يفارس يها  ترجمه غالب

 ةترجم كتاب، موضوع به مترجم ةاحاط عدم: خورد  يم چشم به اند  شده نوشته ها  پسامدرن اي
 ـ. 6رهي ـغ و پـژوهش  يةروح فقدان ،يزدگ  شتاب ثالث، زبان از ترجمه واژه، به واژه  شـك   يب
 صـورت  آن در. دهـد  اختصاص خود به را مجزا ينقد توانست  يم   كتاب دو نيا از كيهر
 جستار. كنيممطالعه  را ترجمه مشكلات از يبارزتر يحت اي تر  فراوان يها  نمونه ميتوانست  يم

 ـ كي ضعف نقاط بر نهادن انگشت يپ در كه  آن از شيب اما حاضر  خـاص  ةترجم ـ چنـد  اي
 از) typologie( يشناس ـ  سـنخ  ينـوع  مقـدمات  طـرح  دنبال به خود، محدود مجال در باشد،
 نسـل  تـا  اند  شده سبب كه است يعوامل از يبرخو رصد  گذشته ةده سه در ترجمه مسائل
 را مشترك شيكماب يمواضع گانه،يب متون ياه  يدشوار با مواجهه در ،يرانيا مترجمان ديجد

 از يك ـي كـم   دسـت  اسـت  ني ـا. بندنـد  كـار  به را كساني شيكماب ييها  روش و كنند اتخاذ
 را واحـد  ةترجم ـ كي ـكه  يبا نقد اسيق در: ديآ  يم يپ در كه يا  يقيتطب يبررس هاتيتوج
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 يد توانست بـه شـكل  مستقل احتمالاً خواه نسبتاً ةترجم دو به معطوف نقد رد،يگ  يم هدف
 و امـروز  راني ـا در ترجمـه  يفضـا  بـر  حاكم نيقوان ةپژوهش دربار يرا برا نهيكارآمدتر زم

  .سازد فراهم كنند  يم ديتهد را فضا نيا كه ييها  بيآس كشف
هـاي دو كتـاب     معناي چشم بستن بر شـباهت   بهانداز وسيع   قرار دادن نقد در اين چشم

هاي ظاهري و بيروني   شباهت، هاي مشترك در امر ترجمه  كاستيعلاوه بر  .الذكر نيست  فوق
بـا شـكل و شـمايل    نشر علم،  را هر دو برگردان: كند  ها را توجيه مي  اين آثار نيز مقايسة آن

متعلق است به مجموعـة   ها  آن هاي اصلي  و نسخه رساندهچاپ  به ،1389در سال ، سان هم
انتشـارات  كـه   )Very Short Introductions( وتـاه درآمدهاي بسـيار ك  معروف و پرخوانندة

 دانشگاه آكسفورد)Oxford University Press ( به اين سو بـه طبـع    1995انگلستان از سال
مريكـا  اهاي انگلسـتان و    نويسندگان دو كتاب از استادان برجستة دانشگاه .ها اهتمام دارد  آن

كريسـتوفر بـاتلر    .اند  را تأليف كردههستند و هريك در حوزة تخصصي خود آثار پرشماري 
)Christopher Butler( ،هاي   غالب پژوهش، استاد زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه آكسفورد

: پسامدرنيسـم خود را به هنر و ادبيات مدرن و پسامدرن اختصاص داده است و افـزون بـر   
كني و ايـدئولوژي  ش  ساخت، تأويل عناوين مهم ديگري چون )2002( درآمدي بسيار كوتاه

)Interpretation, Deconstruction and Ideology, 1984( ،ــات: مدرنيســم آغــازين ، ادبي
 ,Early modernism: Literature(1916تـا   1900هـاي    در سال، موسيقي و نقاشي در اروپا

Music and Painting in Europe, 1900-1916, 1994( ،  لـذت بـردن از   : خوشـي و هنرهـا
 Pleasure and the Arts: Enjoying Literature, Painting and(اشي و موسـيقي  نق، ادبيات

Music, 2005( ، ــمو ــاه : مدرنيس ــيار كوت ــدي بس  Modernism: A Very Short( درآم

Introduction, 2010 (را شـايد بتـوان آثـار بـاتلر     ، كلـي  يدر نگاه. را در كارنامة خود دارد
را بـر   كوشـند تـأثير شـرايط مـدرن و پسـامدرن       ه ميمثابة جستارهايي در نظر گرفت ك  به

، نـد كنآشكار  يكم  و  بيستم و بيستهاي   سدهها در   و سياسي انسان ،اجتماعي، زندگي فردي
و ، امـروز هنري با پيكربندي انديشـة انسـان   ـ  هاي ادبي  ميان صورت ويژه از مناسبات  و به

معاصـر   ياسـي جوامـع  سـ  ماعياختارهاي اجتها و اين پيكربندي با س  نيز از رابطة آن صورت
  .پرده بردارند

 اســتاد ادبيـات انگليســي و تطبيقــي ، 1944متولـد  ، )Jonathan Culler(جاناتـان كــالر  
 امريكــاو رئــيس ســابق انجمــن ادبيــات تطبيقــي ) Cornell University(دانشــگاه كرنــل 

)American Comparative Literature Association (ان و ادبيات فرانسه آشنايي با زب .است
امـا در  ، نظر اسـت   ادبي صاحب و نظرية ،نقد، هايي چون ساختارگرايي  در حوزه، كامل دارد



 پرونده يك ،درآمد دو ؛بارتو  پسامدرنيسم   186

فقـط روي   ،2014ژويية  18به تاريخ  به نوشتة خودش در پيامي به نگارنده ،حال حاضر
 امريكـا بـه عضـويت فرهنگسـتان علـوم و هنرهـاي       2001در سـال  . كنـد   شعر كـار مـي  

)American Academy of Arts and Sciences ( بـه عضـويت انجمـن فلسـفة      2006و در
 اش بــا مجموعــة  همكــاري .درآمــده اســت) American Philosophical Society(مريكــا ا

محـدود   Barthes: A Very Short Introduction (2001) بـه كتـاب   درآمدهاي بسـيار كوتـاه  
 درآمدي بسيار كوتـاه : نظرية ادبي آثار او با عنوان ترين  يكي از مهم 1997در سال : شود  نمي

)Literary Theory: A Very Short Introduction ( ه بـود نظر اهل فن را به خود جلب كـرد. 
: شكني  بارة ساخت  در :دو عنوان از اهميتي ويژه برخوردارند، هاي پرشمار كالر  ميان پژوهش  در

 On Deconstruction: Theory and Criticism After( نقـد و نظريـه پـس از سـاختارگرايي    

Structuralism, 1982, 1983 ( شناسي و مطالعـات ادبـي    زبان، ساختارگرايي: بوطيقاي ساختارگراو 
)Structuraliste Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature, 1975, 2002.( 

كم در دو كتابي   دست، نويسنده و استاد دانشگاه ارزش كار اين دو نبايد فراموش كرد كه
ها به موضوع و   تر در نگاه آموزگارانة آن بيش، گذرانيم  هايشان را از نظر مي  جا ترجمه  كه اين

هـاي    مطالعه و ترغيـب خواننـدگان بـه پـژوهش     شان براي ترسيم مسير  مند در تلاش ارزش
 مقايسـة ، اين منظر از .نو راستي  هاي به  ارائة انديشهپردازي و   نهفته است تا در نظريه تر  وسيع

آنـان   بخش  اي كه الهام  اين دانشگاهيان با ساختارگرايان و پساساختارگرايانِ خاصه فرانسوي
 حتي. كار آساني نيست ،ستروس تا بارت و فوكو و دلوز و دريداـ  از بلانشو و لوي ،اند  بوده

 ـ ـ شـان   اروپـايي هاي   نسل  با آثار هم، ژه از نظر رويكرد و روشوي  به، شايد نتوان آثار آنان را
 ـ فيليپ لاكو، )G. Agamben(جورجو آگامبن ، )J. Rancière(ير   هايي مثل ژاك رانسي  چهره

 تـراز   هـم  ـ ـ و ديگـران  )J.-L. Nancy(لوك نانسـي   ـ ژان، )Ph. Lacoue-Labarthe(لابارت 
هاي   انديشه پنداريم كه بدون احاطة كافي به آثار بارت وخطاست اگر ب، با اين همه .دانست

تـوان بـه     مـي  ،هاي كالر يا بـاتلر   كم بدون آشنايي نسبي با پيشينة پژوهش  يا دست، پسامدرن
آن احاطه و ايـن آشـنايي نـزد خـانم تينـا      . هاي آنان دست يافت  هايي دقيق از كتاب  ترجمه

تـا   )paratexte(متن   از پيرا ؛جا  همه. نمايند  گ ميرن  سخت كم امرالهي و آقاي محمد عظيمي
  .ترين ژرفاي آن  ترين روية زبان تا ژرف  از بيروني ؛خود متن

  
  متن  پيرا .3

يك كتاب يا دال بر كوچك شمردن اين عناصر ) paratextuel(متني   پيرا عدم توجه به عناصر
) textologique(شـناختي    ث مـتن هـا در مباح ـ   خبري از جايگـاه ويـژة آن    يا نشانة بي است
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تـرين    را در وسـيع » پيـرامتن «) G. Genette(بـه پيـروي از ژرار ژنـت     جـا   اين .هاي اخير  دهه
رسـند يـا     گيريم كه در اطراف متن به گـوش مـي    هايي در نظر مي  پيامهمة مثابة   معنايش و به

فاهيِ خوانندگان خاص و عام هاي ش  تبليغات و نقدهاي مكتوب و داوري از: شوند  مي» ديده«
عناوين  ، نوشت  پي ، شتپانو ،ها  يادداشت ،ديباچه ،گرفته تا فضاي مادي خود كتاب كه عنوان

 گرچـه  ).Genette, 1987: 9-11 ( گـردد   ميهاي ديگري از اين دست را شامل   و پيام ،فصول
نظـر   بـه ، دانسـت ) كنـار در (=  -paraونـد يونـاني   توان معادل دقيقي براي پيش  را نمي» پيرا«

. در زبـان فارسـي گزينـة بهتـري در دسـت نباشـد      » پيرامـون «رسد كه براي القاي مفهوم   مي
 اسـت  كردهنهاد  پيش» بافت  كران«محمدتقي غياثي در تركيب  كه» كران«اسم  زمينه،همين   در
. دهـد   يآن را سـخت كـاهش م ـ   ييبار معنـا  paraبا  يلغو يكينزد رغم  به) 9: 1381 ،ياثيغ(
 نظر مد را »رامونيپ« يمعنا تر شيب paratexte ةواژ انتخاب در هم ژنت خود كه ميكن يادآوري

 بـه  كي ـنزد يِرامـون يپ يفضايعني  ،آن ةدهند  ليتشك يفضا دو فيتعر در كه ينحو به دارد،
را بـه  ) رامـون يپ =( autour ديق بار دو ،)épitexte( دورتر يرامونيپ يفضا و) péritexte( متن
طـور    وندي كـه بـه   دانيم پيش  اين در حالي است كه مي و). Genette, 1987: 11 ( برد  يكار م

در » پيـرامتن «باري كـاربرد اصـطلاح   . paraاست و نه  péri كند  دلالت مي» پيرامون«دقيق بر 
بـر مبنـاي همـين    . تر متكي بر قرارداد است تا بر باور به دقت واژگـانيِ آن  بحث حاضر بيش

 péritexte جاي  ترتيب به به» برمتن« و» متن  كران«دو واژة  هاي زيباتر  اد و در غياب معادلقرارد
  .رفتخواهند به كار ) روي = -épitexte )épi و

  
  متن  كران 1.3

بحث بـر سـر    جا  اين .است ،يا مترجم ،و نويسنده متن مشتركاً بر عهدة ناشر  مسئوليت كران
هـا    دانيم كه بسياري از خوانندگان بـه ايـن پيـام     زيرا مي، نيست متني  هاي كران  ضرورت پيام

تضـمين  « تواند در تحكيم جايگـاه مـتن و    مي متن  كران مهم نقشي است كه نكتة. اعتنايند  بي
ي ژرار ژنـت آمـده   )Seuils( هـا   آسـتانه كه در كتاب   چنان .كند  ايفا ) ibid: 7( »حضور آن در دنيا

 ،)ibid: 11( ها  برخي يادداشت عناوين فصول و، گفتار  پيش، نام نويسنده ،علاوه بر عنوان، است
متن جا   و ملحقات اين دو نيز در حوزة كران ،صفحة عنوان، جلد كتابعناصر ديگري چون 

جـنس  ، شـامل قطـع آن   كتاب» اجراي مادي«، چنين هم، استگونه   اين ).ibid: 21(گيرند   مي
كه خـود احيانـاً نظـر    ، مطابق با تصميم ناشر، متخصص چاپ كه نگاري و غيره  حروف، كاغذ

  ).ibid: 11(پوشاند   در نهايت به آن جامة عمل مي نويسنده را هم جويا شده است
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در حوصـلة ايـن نقـد     پسامدرنيسـم و  بارت هاي  ترجمه يكايك عناصر مادي درنگ بر
اي در نگـاه نخسـت     هزيرا هر خواننـد ، نيست وانگهي اين كار چندان سودبخش .گنجد  نمي
، جـنس كاغـذ  ، بصـري    جذابيت، يابد كه اين دو كتاب از نظر كيفيت چاپ و صحافي  درمي

حتي بـا اسـتانداردهاي ملـي فاصـلة زيـادي       ...خواني و   نسخه، آرايي  صفحه، نگاري  حروف
ني ها با نوعي سردرگمي و ناهمگو  نيز در اين ترجمه از نظر قواعد نگارش و ويرايش. دارند
هاي   دهد و هم در محدوده  هم هنگام مقايسة دو كتاب خود را نشان مي شويم كه  مي   مواجه

جدانويسـي اشـاره    در مقولـة  واحد مشي ابيغ به توان مثلاً  مي بارهدر اين . ها  هريك از آن
 انگاري نيز  و البته خود اين سهل. است ويراستاري در فرايندانگاري   سهل كرد كه خود نشانة

حكايت دارد و از كوچك شمردن الزاماتي كه هنگـام چـاپ    توجهي به روح مجموعه  از بي
  .ها گردن نهاد  بايد بر آن   ها  مجموعه
هاي   اما در ميان نقصان .هاي مورد بحث شايد همين اشاره كافي باشد  ماديت كتاب رةدربا
 .غياب مقدمه است، دكن  كه بيش از همه جلب توجه مي آن، ها  اين كتاب متنيِ  كران

  مقدمة ناشر 1.1.3
، ادبي يا هنري، مجموعه آثار مربوط به يك جريان فكري، چاپ مجموعه آثار يك نويسنده

كليـت   از ،خواه مفصل يا خواه اجمالي ،قاعدتاً بايد با يك معرفي...  مجموعه آثار درآمدوار و
اما شايد اين ، ي وضع كردتوان قانون كل  هرچند در اين خصوص نمي. مجموعه همراه باشد

. شود  يكي از جاهايي باشد كه ضرورت وجود مقدمة ناشر بيش از جاهاي ديگر احساس مي
تـوان    ايـن نظـر مـي   شك تضمين وحدت مجموعه است و از   بي   ترين وظيفة اين عنصر  مهم

تـوان بـه     بر اين مي علاوه. كاركرد آن را با كاركرد طرح جلد و قطع واحد قابل مقايسه دانست
فكري موجـود نشـان     ـجايگاه آن را در فضاي ادبي، ياري مقدمه چاپ مجموعه را توجيه كرد

گفت كه مجموعة مورد بحث قرار است كـدام   پاسخ ضمني يا صريح پرسشِاين و به  ،داد
 تواند ابزاري باشـد بـراي    مي   كه مقدمه  و ديگر آن. خوان را مرتفع سازد  نياز جامعة كتاب

احيانـاً معرفـي   ، خبر دادن از عزم او مبنـي بـر ادامـة مجموعـه    ، برنامة آيندة ناشرترسيم 
  .هاي بعدي و غيره  كتاب
مورد بررسي ما جـز طـرح جلـد مشـترك هـيچ نشـان        درآمد دو يفارس يها  نسخه در

تـر از   بس بـيش ، سانيِ جلد و اتفاقاً هم، خورد  ديگري از تعلق به يك مجموعه به چشم نمي
از ، جانبه گواهي دهد  وسيع و همه) projet(عزم استوار ناشر براي تحقق يك طرح  كه بر  آن

درآمدهاي بسـيار  بدين معنا كه چاپ . دارد  پرده برمي انداز  نوعي تزلزل و نوعي فقدان چشم
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بـه احتمـال زيـاد     بر اساس يك برنامـة انديشـيده و منسـجم و بـا كيفيتـي شايسـته       كوتاه
در حـالي كـه چـاپِ    ، به يكي از ناشران تراز اول كشور بدل سازدتوانست نشر علم را   مي

تصـويري از يـك   ، آن هم با ظاهر نازيبـا ، تنها دو برگردان از چهارصد عنوانِ اين مجموعه
چنـدان از مقتضـيات بـازار كتـاب آگـاه       نه كند كه  انگار را تداعي مي  برنامه و ساده  ناشر بي
ويژه از موقعيت بالفعل و بالقوة خويش در صنعت   به نه از ماهيت كالايي كتاب و نه، است

 .آگـاهي دلالـت دارد    برنامگي و كم  بي، انگاري  غياب مقدمة ناشر بر همين ساده. نشر كشور
بخشـي از هويـت    ،)ibid: 26-28(متنـي اسـت     يك پيام كران كه به خودي خود ،مجموعه

و  ،مكمـل ، متنـي ثـانوي    پيـام كـران   نقش يك اين شرايط   كه در گيرد  خود را از مقدمه مي
  .كند  كننده را ايفا مي  تقويت

مثابـة برآينـد ايـن كاركردهـا لازم اسـت بـه نقـش          علاوه بر همة كاركردهاي بالا و بـه 
اي كه از نيت ناشـر مبنـي بـر چـاپ و نشـر يـك         مقدمه. مقدمه نيز اشاره شود بازدارندگي

براي ديگـر ناشـران اسـت تـا از اقـدامات      حاوي پيامي ضمني  دهد  مجموعة كامل خبر مي
،   با توجه به وسعت مجموعه، درآمدهاي بسيار كوتاه در مورد ترجمة .خودداري كنند موازي

بود كه چند ناشر در حركتي هماهنگ و با بهره جستن از مترجمـان    وضعيت آرماني اين مي
ظـاهراً تـا ايـن     .درا با شتاب مناسب به سـرانجام برسـانن   چاپ آثار متخصص در هر حوزه

گويي همگي بر  بل، ناشران ما خطور نكرده است  تنها انديشة اين همكاري به ذهن  لحظه نه
به نحوي كـه  ، اند  ديگر به رقابت برخاسته با يك درآمدهاي كوتاهسر چاپ پراكنده و نامنظم 

، يش دهيمحاكم بر فضاي نشر كشور را نما   امروز اگر بخواهيم تصويري روشن از نابساماني
  .هايي كه در دست داريم سرگذشت همين مجموعه است  ترين نمونه  يكي از جالب

: ادبي نظريةيعني زماني كه نشر مركز كتاب ، گردد  مي   باز 1382سال  به گوياآغاز ماجرا 
اثر جاناتـان كـالر را    )Literary Theory: A Very Short Introduction( معرفي بسيار مختصر

هـاي    ظاهراً ديگـر كتـاب  . دهد  رزانه طاهري در اختيار خوانندگان ايراني قرار ميبا ترجمة ف
با همين يك  درآمدهاي بسيار كوتاه كنند و پروندة  مجموعه توجه ناشر را به خود جلب نمي

  .شود  كتاب در نشر مركز بسته مي
 Continental(اي   فلسفة قـاره  گيرد كتاب  نشر ماهي تصميم مي، 1387در ، پنج سال بعد

Philosophy (سايمون كريچلي  نوشتة)Simon Critchley (   را با ترجمة خشـايار ديهيمـي و
سـه   مـاهي  نشـر ، همـان سـال  . به چاپ برساند مختصر مفيد عنوان نخستين اثر از مجموعة  به

اثـر  ) Political Philosophy( فلسـفة سياسـي   :كنـد  مـي  منتشر را مجموعهعنوان ديگر از اين 
نوشتة گراهـام پريسـت   ) Logic( منطق، با ترجمة بهمن دارالشفايي) D. Miller(يلر ديويد م
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)G. Priest (سياستو ، با برگردان بهرام اسديان )Politics (  ت مينـاگناثر ك)K. Minogue (
زيـر نظـر    يـك سـال و   يط ـ مختصر مفيـد  چهار عنوان انتشار. و ترجمة بهمن دارالشفايي

آوران   نـام  و نسـل قلـم  ز آن سرپرستي چند مجموعـه از جملـه   كه پيش ا، خشايار ديهيمي
نسـبتاً مـنظم و    اي  داد كه اين بار هـم بـا برنامـه     نويد مي، را در كارنامة خود داشت فرهنگ

، خالي است جا هم جايش كه اين ،در مقدمة ناشر اين برنامه اما .رو خواهيم بود    منسجم روبه
در  تـأخيري دوسـاله  با را   آن، دبير جديد مجموعه ،قاءاحمدرضا ت آقايشود بل  منتشر نمي

 مهرنامـه واقع پس از يادداشت آقـاي تقـاء در    در ).1389 ،تقاء( كند   يماعلام  مهرنامه مجلة
سرپرسـتي   ،و از عنـوان پـنجم بـه بعـد     ،ايشان پس از آقـاي ديهيمـي   بريم  است كه پي مي

ديگر را نيـز بـه بـازار كتـاب      عنوان 10دي زو اند و قرار است به  مجموعه را به عهده گرفته
، شناسـي   جامعـه ، داري  سـرمايه ، تاريخشامل ( عنوان 10باري انتشار اين  ).همان(كنند روانه 
هنـر  ، سـقراطي   فلسـفة پـيش  ، اسطوره، فاشيسم، عكاسي، شناسي اجتماعي و فرهنگي    انسان
در همـين شـمارة چهـاردهم     مجموعه و انجامد  به طول مي 1392تا سال  )اقتصادو  معاصر

، سياسـت شاهد تجديـد چـاپ برخـي آثـار از جملـه       1393البته در سال . شود  متوقف مي
مختصر اما هنوز آشكار نيست كه آيا در آينده عنوان جديدي به ، ايم  بوده عكاسيو  ،فاشيسم

  .اضافه خواهد شد يا نه ها  مفيد
از سـال  . شـود   جا ختم نمـي   همين در كشور ما به Very Short Introductions سرنوشت

مند شده و هريـك كوشـيده     به اين مجموعه علاقه كم نهُ ناشر ديگر  دستبه اين سو  1388
  :خود را به قافلة علم جهاني برساند درآمد بسيار كوتاهاست با چاپ يك يا دو 

 بـر درآمـدي   و) E. Craig(اثـر ادوارد كريـگ    فلسفه درآمدي بر اميركبيرانتشارات . 1
   را با ترجمة ابوالفضل حقيري قزويني در سال) S. Okasha(نوشتة سمير اكاشا  فلسفة علم

  كند؛  منتشر مي 1388
اي   مقدمـه (فلسـفه  عنـوان  تحـت   1390در سال  را اثر كريگانتشارات كلك سيمين . 2

  د؛انرس  به چاپ مي با ترجمة دكتر حسين اكبري بيرق )بسيار كوتاه
با برگردان هـومن پناهنـده و    1391در انتشارات فرهنگ معاصر  را اكتاب سمير اكاش. 3

تجديد چـاپ   1390اميركبير در سال اين كتاب را ظاهراً ( كند   منتشر مي فلسفة علمبا عنوان 
  ؛)كرده بود

را با ترجمة البرز ) K. Knott(اثر كيم نات  درآمدي بسيار كوتاه: هندوييسمنشر ثالث . 4
را با ) P. Singer(نوشتة پيتر سينگر  درآمدي بسيار كوتاه بر ماركس و 1389 پورجعفري در

  رساند؛  به چاپ مي 1393برگردان ليلي سلگي در 



 191   مازيار مهيمني

 تيمـوتي گـاورز   اثـر  اي كوتاه بر رياضيات  مقدمه 1388انتشارات فاطمي در سال . 5
)T. Gowers (دهد؛  را با ترجمة مهران اخباريفر در اختيار خوانندگان ايراني قرار مي  

با ترجمة پوريـا  ) وابسته به انتشارات حكمت( نشر بصيرت را همين كتاب، سال بعد. 6
ديگر از اين مجموعه را دو كتاب  همان ناشر .كند   چاپ مي رياضياتناظمي و تحت عنوان 

اثـر ميخاييـل    شناسـي   تاريخ سـتاره و ) R. Stannard(اثر راسل استانارد  نسبيت هاي عنوان با
متـرجم  . رسـاند  ، به چاپ مـي 1393و  1391هاي   ترتيب در سال به ،)M. Hoskin(هاسكين 

  است؛ پوريا ناظمينيز كتاب  اين
  كند؛  منتشر مي 1389را نشر علم در سال  پسامدرنيسمو  بارت. 7
الاسـلامي دوبـاره     را با ترجمة حسين شيخ بارتنشر افق نسخة جديدي از ، سال بعد .8
 :نظرية ادبـي درآمد كوتاه نشر مركز يعني  يگانه، كند و علاوه بر آن  يوطنان ما معرفي م  به هم

بـا  ، در همان نشر مركز به چاپ سوم رسيده است 1389كه در سال  را معرفي بسيار مختصر
آرايـد؛    الاسلامي به زيـور جديـد طبـع مـي      و با ترجمة آقاي شيخ تئوري ادبي عنوان مختصر

 جـان كـلام  اي بـه نـام     در قالـب مجموعـه   ترجمه را كه نشر افق اين دوشايان ذكر است 
انقـلاب كبيـر    ( منتشر كرده و هشـت عنـوان ديگـر   ) Very Short Introductionsجاي   به(

را هم در اين  )فوكوو  ژورناليسم، سياست بريتانيايي، انگلس، كافكا، ها  فسيل، مغز، فرانسه
  مجموعه جاي داده است؛

نوشـتة  اي بسـيار كوتـاه     مقدمـه : ژئوپليتيككتاب  1390نيز در سال  نشر سهره. 9
فرد و محمد زهـدي گهرپـور بـه      را با ترجمة زهرا پيشگاهي) K. Dodds(كلاز دادس 

  ... رساند  چاپ مي
 بـا  شيگـرا  ني ـا ارتبـاط  و وار  المعـارف     ةري ـدا يها  مجموعه به ما ناشران شيگرا ليدلا
 از مـا ) anachronique( شِيپـر   زمان ادراك حث،ب مورد يها  مجموعه از خوانندگان استقبال
 نترنـت يبه نقـش ا  يتوجه  يب خام، اطلاعات و يعموم معلومات از يا  اندوخته ةمثاب  به دانش

 بانـك  ني ـا ظهـور  رغم  به علم از ما فيتعر ماندن ثابت و انتها  يب المعارف  ةريدا كي عنوان به
 ـ استقبال نوع و زانيم ها،  آن ترجمةو  ها  لمعارفا  ةريدا توليد انيم تفاوت ،ياطلاعات ميعظ  اي
 اساسـاً  تي ـماه ،يخـارج  يها  المعارف  ةريدا ةترجم از شهياند مولد يكشورها استقبال عدم
 يردانشگاهيغ و يدانشگاه سطوح نيبالاتر در يحت ما يِعلم »داتيتول« غالبِ يِالمعارف  ةريدا
 .ندشـو  يبررس ـ تـر   قيعم شكل به و جداگانه ييتارهاجس در ديبا كه ندا ياديبن يمسائل...  و

 و وقت از يبخش يكنون طيشرا در باشد قرار اگر يحت كه ميكن بسنده نكته نيا ذكر به فعلاً
 ةچنـدبار  و دوبـاره  ةترجم ـ شود، يالمعارف ةريدا اطلاعات ةترجم صرف ما مترجمان يروين
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 بازدارنـده  اثـر  توانـد  يم ـ ناشر ةمقدم زمينههمين  در. است هيتوج فاقد يكل  به اطلاعات نيا
 طـور  بـه  جـا   ني ـا كه علم، نشر. كنند اعتنا آن به گريد ناشران كه  نيا بر مشروط باشد، داشته
 را گـر يد ناشـران  ةناخواست اي خواسته يِرامتنيپ يها اميپ نه ظاهراً ماست، توجه مورد خاص

 ـ از اثـر  دو چـاپ  به اقدام. تاس بوده خود يها كتاب رامتنيپ بند در نه و كرده افتيدر  كي
 مگـر  باشـد  داشـته  توانـد   ينم ـ علتـي  چيه ،آثار ةنيشيپ به يا  اشاره نيتر  كم بدون ،مجموعه

  .ها  آن يها  اميپ به يياعتنا  يب اي گريد ناشران كار از ياطلاع  يب

  مقدمة مترجم 2.1.3
هـاي خـود و تعيـين      سره از غم توجيه ترجمه نيز گويي يك پسامدرنيسمو  بارتمترجمان 
البتـه  . انـد   ها در ميان خيل منابع مربوط به نويسنده و جريـان مزبـور فـارغ بـوده      جايگاه آن

توان پنداشت كه همين وفور منابع سبب شده تا اين مترجمان با نـوعي فروتنـي دربـارة      مي
ن دو اما آيا آشنايي خواننـدگان ايرانـي بـا نويسـندگا    . هاي خود سكوت كنند  موضوع كتاب

آيـا   هـا معـاف دارد؟    مورد بحث نيز در حدي بوده است كه مترجم را از معرفـي آن  درآمد
با مروري كوتاه بر زندگي و آثار جاناتان كالر يا كريستوفر باتلر راه  توانسته است  مترجم نمي

 ـ   كم مـي   دست هاي آنان هموار سازد؟ تينا امرالهي  را براي دريافتي بهتر از كتاب  هتوانسـت ب
: بـارت  اشاره كند و بدين ترتيب، 1389پيش از سال ، هاي آثار جاناتان كالر در ايران  ترجمه

جـاي   7هـا   ي متشكل از اين ترجمـه   )micro-espace( »فضا  خرُد«را در  درآمدي بسيار كوتاه
تنهـا يـك مقالـه بـا      توانست به ما بگويد كه از كريستوفر بـاتلر   مي محمد عظيمي مثلاً. دهد
و او نخستين كسـي   8به زبان فارسي ترجمه شده »مدرنيسم و پسامدرنيسم، جويس«ان عنو

  ... گرداند  است كه كتابي از باتلر را به فارسي برمي
بـل دلايـل و    ،نه غياب مقدمـه بـه خـودي خـود     چه اهميت دارد  در اين بحث نيز آن

 و بـه تبـع آن   ،دواز جانب ناشـر يـا متـرجم و يـا هـر       ،زدگي  شتاب :آمدهاي آن است  پي
عـدم  ، و در نهايـت ، عمليات ترجمه با همراه و بر متقدمهاي   پژوهش دربارةانگاري   سهل

البتـه اگـر   . شمار آورد  توان دلايل اصلي اين غياب به  تسلط مترجم بر موضوع كتاب را مي
وري بـه  هايي از احاطة مترجمان بر مباحث مح  هاي دو اثر مورد بررسي ما نشانه    در ترجمه
اما با توجـه بـه   . غياب مقدمه را به شكل ديگري تعبير كنيم ناگزير بوديم، خورد  چشم مي
سكوت مترجمان را  دشوار بتوان ،ها خواهيم پرداخت  تر به آن  كه پايين ،هاي ترجمه  كاستي

گونـه    ايـن  .آشنايي با موضوع و ماهيت فرمايشي كارها نسبت داد  به عوامل ديگري جز كم
، از هـدف اصـلي خـود    المعـارفي   ةدايـر هاي   درآمدهاي كوتاه يا مجموعه كه ترجمةاست 
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و غيرمتخصـص  و اصـول اوليـة يـك انديشـه بـه خواننـدگان        يعني معرفـي مبـاني كلـي   
شـده از آن انديشـه را بـه      ماند و تصويري ناقص يا كمابيش تحريف  باز مي، متخصص  نيمه

  .دهد  مخاطبان مجموعه ارائه مي
  
2.3 رمتنب  

و ، پيش از صـفحة عنـوان  ، Postmodernism: A Very Short Introduction در نسخة اصلي
هاي   دو تن از استادان دانشگاه   هاي  با ديدگاه،   هاي مجموعه  حتي پيش از فهرست ديگر كتاب

  :شويم  باتلر آشنا مي كتاب انگلستان و هلند دربارة
“The most intellectually incisive, coherent and comprehensive meditation upon 
the history and significance of postmodernism that I have yet encountered” 

Patricia Waugh, University of Durham 

 

“Easily the best introduction to postmodernism currently available” 

Hans Bertens, Utrecht University 
راسـتي آشـكار     امـا بـه  . اند  ها تا چه اندازه به حقيقت نزديك  خواهيم ديد كه اين داوري

در  ،حتـي بـه زبـان اصـلي     ،نيست كه چرا مترجم محترم از منعكس كردن اين چنـد سـطر  
عـلاوه بـر   ، »مـتن   كـران  به مبدل هاي  برمتن«اين . نسخة فارسي كتاب خودداري كرده است

براي ترجمة آقاي عظيمي  دو تبليغ رايگان را نقش توانستند  م ميك  دست، تثبيت هويت متن
 بـراي نشـر علـم    اما ظاهراً. شد  سود اين تبليغات در نهايت نصيب ناشر مي البته. بازي كنند

جا بايـد نتيجـه     از اين و البته! رسالت فرهنگي است نه عايدي اقتصادي چه اولويت دارد  آن
 همـة ناشـران دنيـا    بـارة از اصحاب نشـر در ) P. Bourdieu(ير بورديو   پي گرفت كه تعريف

كه هم ماهيت اقتصادي دارد ، كه كتاب شيئي است دووجهي  با توجه به اين«: كند  صدق نمي
 ناشر نيز شخصيتي است مضـاعف كـه بايـد   ، هم كالاست و هم معنا، و هم ماهيت نمادين

رمتن «غيـابِ  ). Bourdieu, 1999: 16(» ديگر آشـتي دهـد   هنر را با يكبتواند پول و   هـاي   بـ
گواه ديگري است بر عدم احاطة ناشـر و   پسامدرنيسمدر ترجمة فارسي » متن  كران به مبدل

 طلايـيِ ويـژه غفلـت از مربـع      و بـه  هاي صنعت نشـر   كاري  اي و ريزه  مترجم به فنون حرفه
كل ترسـيم كـرده   يكي از ناشران اروپـايي آن را بـه ايـن ش ـ   كه  »خريد ،ميل ،علاقه، توجه«

] مشـتري را [و ، را بزاياند ميل، را برانگيزد علاقه، را جلب كند توجه«كوشد   ناشر مي: است
  ).Nyssen, 1993: 94( »ترغيب كند خريدبه 
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  متن. 4
رد       چه شايد بتوان از نكات بالا استنباط كرد  آن پيوندي اسـت تنگاتنـگ ميـان پيـرامتن و خـ

و عقلانيـت  ) paratextualité(ميـان پيرامتنيـت   ، تـر   مقياس وسيعدر  و، ايِ بازار كتاب  حرفه
)rationalisme (كـم    دسـت  ،رسد اگر  نظر نمي به چندان نامعقول، زمينهدر همين . طور عام  به

كـه    بـيش از آن ، فرهنگـي خـويش   يفضا بگوييم كه عدم احاطة ما به ،در قالب يك فرضيه
) paratextualité générale(اي پيرامتنيت عـام    گونه ناشي از غيابِ، ناشي از كمبود متن باشد

را بـه   ،ترين معناي واژه  در وسيع ،متوننوعي همة  به شايد بتواند، اگر شكل بگيرد، است كه
از كـاركردي   پيـرامتن ، در اين معنـا . پذير بدل سازد  خوانش يك متنِ كمابيش واحد و نسبتاً

شود كه عقـل    اي برخوردار مي  همان نقش نظارتياز  و )épistémologique(شناختي   معرفت
البته . كند  ايفا مي) raison intentionnelle(در برابر عقل رويكردي ) raison critique(انتقادي 

از  نيز نقد و ديدگاه انتقـادي ) paratextualité propre(هاي يك پيرامتنيت خاص   در محدوده
  .ستفضاها  خرُد، تر بيش، گويي اما، اه  موضوع آن. جايگاهي مركزي برخوردارند

امـا بـا اطمينـان    . كنـيم   هاي عام و خاص بسنده مـي   فعلاً به اين تعريف اوليه از پيرامتنيت
يعني از ادراك فضاهاي  ،اي از شناخت اين دو پيرامتنيت  توان گفت كه هيچ ترجمه  فراوان مي

متن ترجمه در ايـن  . نياز نيست  بي ،ها  دهندة آن  فضاهاي تشكيل  فرهنگيِ مبدأ و مقصد و خرُد
تنها متن اصلي با پيرامتن خـود در زبـان مبـدأ متولـد      زيرا نه، گيرد  پيرامتنِ مضاعف شكل مي

شـود در فضـاي پيرامتنـي آن      بل هر آن چيزي كه دربارة اين متن نوشته يا گفته مي، شود  مي
زيـرا  ، ز بخشي از اين پيـرامتن باشـد  رسد كه خود ترجمه ني  نظر مي بهوانگهي . گيرد  جاي مي
گفتـه   يمتن اصـل  بارةدر كه است چيزي ،در نهايت، از هر ديدگاهي به آن بنگريم، ترجمه

 ،امـروز هـاي معنـاگراي     در نگـره  هـم ، تر  با پژوهشي وسيع، توان  اين را احتمالاً مي. شود  يم
با نمايندگاني ) théorie interprétative de la traduction( شناسي تعبيرمحور  ويژه در ترجمه  به

 نشان داد و هـم  ،)M. Lederer(و ماريان لدرر ) D. Seleskovitch(چون دانيكا سلسكوويچ 
اهميـت    هايي كه اعادة معنا را در ترجمه كمابيش نـاممكن يـا حتـي فرعـي و كـم       در نظريه

هـا و    رغـم تفـاوت    بـه ، هـا   همة اين نظريه ).دريداو ، برمان، بنيامين، شلايرماخر(شمارند   مي
 دادن گواهي ترجمه كاركرد ترين  مهم كهشوند   به اين انگارة ساده منتهي مي، هايشان  تقابل
 .است اصلي متن وجود بر

 
 متون اصلي 1.4

عنوان خبردهنده از وجود متن   مثابة پيرامتن و برجسته ساختن نقش آن به  ادراك از ترجمه به
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نـه   ،چگونگي گواهي نيز مهم است زيرا ؛شود  ت ترجمه مياصلي نه سبب غفلت از مشكلا
سـره   يـك  پسامدرنيسمو  بارتهاي اصلي   نسخه. گرايي در خصوص متن اوليه  سبب مطلق

در  شـايد كـه  ، جدا از مجموعه مباحث مربوط به بداعت و نوآوري .خالي از اشكال نيستند
غالب مسائل اين دو كتـاب  ، باشند مجال طرح داشته تر  كمهاي درآمدوار   ارتباط با پژوهش

ويژه   به ،گاه نيز. با بحث رويكرد و روش مرتبط دانست، تر اشاره شد  كه پيش  چنان، توان  ميرا 
نظـر   بـه چنـدان منصـفانه     نـه شويم كـه    هايي مواجه مي  با قضاوت ،در كتاب كريستوفر باتلر

  .رسند و نه به قدر كافي مستدل  مي
 بارت 1.1.4
 نخسـتين ، درآمدهاي بسيار كوتـاه  پيش از ظهور در مجموعة، را تاب جاناتان كالرظاهراً ك

در مجموعـة   Barthes عنوان سادة با، يعني سه سال پس از مرگ بارت، 1983بار در سال  
 Fontana( انتشـارات فونتانـا   ،)Modern Masters( اربابـان انديشـة مـدرن   ديگري به نـام  

Press ( در ، كنـد   گفتار چاپ جديد اعـلام مـي    كه نويسنده در پيش  اما چنان. بود كردهچاپ
   هاي كلي او دربارة بارت تغيير زيـادي نكـرده    ديدگاه، 2001تا  1983از ، ها  فاصلة اين سال

، گفتـار جديـد    در همـين پـيش  ، در عـوض . اين اقرار چندان افتخارآميز نيسـت البته . است
بايسـت از چـاپ دوبـارة كتـابش       يد كالر ميشود كه بدون آن شا  پرسشي اساسي مطرح مي

 :نظر كند  صرف
What is Roland Barthes for us today? […] what Barthes should we read and why? 
(Preface) 

 پس بارت« عنوان با را جديدي فصل كالر جاناتان تا است شده سبب پرسش اين گرچه
 پرسشش اندازة به او پاسخ كه داشت انتظار وانت  نمي طبعاً بگنجاند، خود درآمد در »بارت از

 دربـارة  او هـاي   ديـدگاه  سال هجده طول در شد، گفته كه  چنان زيرا، ،باشد شگرف يا ژرف
 بـارت  نيسـت  شايسـته  كـه  اسـت  ايـن  نهايـت  در كالر پاسخ. اند  مانده ثابت كمابيش بارت
 :كنيم نويسنده بارت فداي را پرداز  نظريه

It would be a pity if this Barthes were forever lost in the image of the ‘unabashed 
lover of language and of style’ promoted by Barthes’s modern admirers, who 
want to forget the theorist for the writer (p. 129). 

  :»شوند  جدي گرفته ميهايش   انديشه«داند كه   اي مي  پرداز را نويسنده  كالر نظريه
The theorist, one should say rather, is the writer whose ideas one takes seriously 
(ibid.). 
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فارسـي بـه چـه     در ترجمـة ، ويژه در بخـش آغـازينش    به، بالا   قول  خواهيم ديد كه نقل
يـن تعريـف را جـدي    توان خـود ا   راستي تا چه اندازه مي  اما به. است   سرنوشتي دچار شده

كافي است مثلاً نگاهي بـه  : نيست ،واژهدر معناي منفي  ،فرماليستبارت يك ، گرفت؟ آري
 دهيعق  همتوان تا حدودي با كالر   نيز مي ).36: 1390 ،بارت   (هاي تئاتري او بيندازيم   نوشته
كـالر از   في ـتعر ذلـك   مع. است سندهينو كار از تر  »يجد« يجهات از پرداز  هينظر كار كه بود

theorist، محدود بس و است عام سخت حال نيع در بل غلط، نه اگر.  
جو كـرد كـه مبتنـي اسـت بـر        و  ريشة اين تعريف را بايد در روش پژوهش كالر جست

پيـروي از منطقـي    هم با   آن، ديگر هاي مختلف از يك »  بارت«يعني جدا كردن ، تجزية بارت
شايد اين روش تا حدودي نوآورانه باشـد و بـه   . »مكانيكي« و حتي قدري» آكادميك«زياده 

. تـوان بسـت    اما بر مشكلات آن چشـم نمـي  . هاي گوناگون كار بارت كمك كند  فهم بخش
گانة   هاي يازده  كه پنج فصل از فصل بدين معنا. بندي مطالب است  مشكل اصلي نحوة بخش
واسـطة   پردازنـد و تنهـا بـه     مـي ، يعني جنبة ادبـي انديشـة بـارت   ، كتاب به موضوعي واحد

، )ناقـد (فصـل چهـارم   ، )مـورخ ادبـي  (فصل دوم : شوند  ديگر جدا مي هايشان از يك  عنوان
 بـا ). اديـب (و فصـل دهـم    ،)نويسـنده (فصل نهم ، )polémiste = نويس  ستيزه(فصل پنجم 

 ،ادبيـات  يختار ةدربار او يها  دگاهيد بارت، رولان يادب ينقدها انيم ييجدا عدم به توجه
 يع ـيطب كـرده،  بـدل  سـنده ينو كي به را او شان  جمع كه ش،ا ادبي ذوق و قلمي هاي  ستيزه
راحتـي    ديگر نزديك باشند و هر فصل بتواند بـه  ها سخت به يك  اين فصل مطالب كه است
حتـي در  ، وانگهي ابعاد ادبي كار بـارت  .ها مبادله كند  يا مطالب خود را با ديگر فصل   عنوان

تفكـر او اختصـاص    شناسـانة   و نشـانه    ،گرايانـه   لذت، هايي كه به وجوه ساختارگرايانه  صلف
را بايـد در   »  نويسنده  «عنوان ، بارت بارةدر ويژه  به، باري. پيوسته نقشي پررنگ دارند، اند  يافته
 جـدا كـردن ايـن دو   . نيـز هسـت  » پرداز  نظريه«ترين معنايش در نظر گرفت كه شامل   وسيع

هـم نـاممكن اسـت و هـم     ، شايد از جويس و پروسـت بـه ايـن سـو    ، ديگر كاركرد از يك
  .»پريشي  زمان«برخاسته از نوعي 

چنـين بـه فصـل اول كتـاب بـا عنـوان        لازم است هم بندي مطالب  مشكل بخشبارة در
بـود كـه ايـن فصـل در       در واقع بهتر مـي . اشاره كنيم) man of parts(» قطعه  شخص قطعه«

بـديهي  ، زيـرا ، هاي بعدي در زيرمجموعة آن قـرار گيرنـد    ه مقدمه ارائه گردد و فصلجايگا
هاي ديگر تفاوت   تواند از نظر جوهره و ماهيت با فصل  هيچ فصلي از يك كتاب نمي ،است

چـون   هم، بايست  فصل اول مي، بيان ديگر به. ها را در خود بگنجاند  داشته باشد يا مطالب آن
وانگهـي در  . هـا   نه به همة آن، هاي كار بارت بپردازد  تنها به يكي از بخش، هاي بعدي  فصل
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بـه شـكلي   ، هاي بارت  بارة كليات فعاليت  پس از هشت صفحة نسبتاً مفصل در، همين فصل
با توجـه  . شود  نامة اين انديشمند زده مي  گريزي به زندگي، غيرمنتظره و كمابيش بدون توجيه

اي   نامـه   رسـد كـه عناصـر زنـدگي      نظر مي به، آن »مكانيكي«لت به روش پژوهش كالر و خص
شد مقدمـه و    نويسنده ناچار نمي، در آن صورت .بايست در ابتداي اين بخش آورده شوند  مي

آغـاز   )”… When Roland Barthes died in 1980“( اي واحـد   فصل اول خود را با جملـه 
كـل اثـر را      امان است و هـم نظـم منطقـي   هم از درون نابس، فصل اول، در يك كلام. كند

 هـاي   تر شايد بتوان ابعادي از اين نابساماني را در فصـل   در مجالي وسيع. مختل كرده است
  .ديگر نيز نشان داد

  پسامدرنيسم 2.1.4
 The rise of(» طلـوع پسامدرنيسـم  «خـود را     نخسـتين فصـل از كتـاب    كريستوفر باتلر

postmodernism (تـاه باري در اين فصلِ بسـيار كو  .ناميده است )  ًبـدون  ، صـفحه  10تقريبـا
اـمدرن    ) 4احتساب فضاهاي خالي و تصوير صفحة  چهـار   از مطالب مربوط بـه ظهـور شـرايط پس

، ).Butler, 2002: 1-4, 10, etc( هـاي هنـر و نوشـتار پسـامدرن      نمونه. كنند  نمي صفحه تجاوز
ميشـل فوكـو و ژاك    مدرنيسم از جملهبرخي انديشمندان برجستة پسا اختلاف نظر ميان

قاعـدتاً   )ibid: 8( بارة اين انديشـمندان   هاي انتقادي نويسنده در  ديدگاه و) ibid: 9(دريدا 
) ibid: 2, 5, 11 (پژوهش و نيات نويسنده  اهداف .هاي بعد مطرح شوند  در فصل بايست  مي
با ، به هر حال. »طلوع«صل مربوط به شكل پراكنده و در ف نه به، بهتر بود در مقدمه بيايند نيز

توان انتظار داشت كه فصـل نخسـت كتـاب بـاتلر از نظـم        نمي، توجه به گوناگوني مباحث
، نظمـي   جا نيز يكي از دلايل بي  و اين .منطقي و انسجام دروني قابل توجهي برخوردار باشد

متنـي را در    نصر كـران توان گمان برد كه نويسنده محتواي اين ع  آيا نمي. غياب مقدمه است
  گنجانده است تا اين فصل را به حجم قابل قبول برساند؟ بشفصل اول كتا

چـه در ايـن     امـا آن . بدين ترتيب مشكل روش در كتاب آقاي باتلر هـم وجـود دارد  
، دارانـه   برخـي اظهارنظرهـاي جانـب   ، كنـد   كتاب بيش از ديگر مسائل جلب توجـه مـي  

نخسـتين آمـاج    .ة نمايندگان پسامدرنيسـم فرانسـوي اسـت   دربارعادلانه ناو  ،غيرمنطقي
با فردينان دو سوسور بـه  ، گراماتولوژيدر «فيلسوفي كه  :ژاك دريدا است حملات باتلر

بسـيار  (و موضـع  ] دريـدا [كه مسـائل مـورد توجـه او      خبر از آن  بي[...] خيزد   نزاع برمي
توسـط لودويـگ   ، )د فرانسهحتي در خو(در نظر بسياري از اصحاب فلسفه ، ش)متزلزل

تري مورد تجزيه و تحليل  شكل بسيار بهتري مطرح شده و با قدرت بيش بهويتگنشتاين 
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) J. Searle(به نام جان سرل مريكايي ا ياي كه فيلسوف  نويسنده ؛)ibid: 8( »قرار گرفته بودند
» عـين حـال تروريسـتي    آفـرين و در   ابهام«كند كه نثر او را   بارة او از ميشل فوكو نقل مي  در
)obscurantisme terroriste (خوانده است   مي) ibid: 8-9(هـايش    ؛ انديشمندي كه سخنراني
  ...  )ibid: 24 (اند   »نامتمركز و طولاني، نامنسجم، مهار  هايي بي  گويي  تك«

تاين هاي ويتگنش  گويد كه كدام فيلسوفان فرانسوي يا غيرفرانسوي تحليل  باتلر به ما نمي
يا قدرت ويتگنشتاين در طرح و بررسي مسـائلي  ، اند  داده  مي  هاي دريدا ترجيح   را بر ديدگاه

در گرو كدام ويژگي بوده و بـه چـه شـكل     كنند  كه بعدها توجه دريدا را به خود جلب مي
رسد كه اين نوع داوري ريشه در همان سـنتي دارد كـه     نظر مي بهاما  .خودنمايي كرده است

فرگِـه  ، )Russell(راسل  مانند )philosophie analytique(پيشگامان و پيروان فلسفة تحليلي 
)Frege( ،آستين ، ويتگنشتاين)Austin( ، رل را در مقابـل نماينـدگان    )Quine(كـواين   و ،سـ

ايدآليسـم آلمـاني تـا    از كانت و  ،)philosophie continentale(اي   قديم و جديد فلسفة قاره
كنـد نـه ويتگنشـتاين      مـي  چه باتلر از آن دفاع  البته آن. دهد  قرار مي ،هايدگر و دلوز و دريدا
تر نـوعي ادراك آنگلوساكسـون    بيش گوييدغدغة او  .طور خاص بهاست نه فلسفة تحليلي 

اي در   هـاي تحليلـي و قـاره     سـفه هاي او تقابل فل  در قضاوت علتبه همين . از فلسفه است
، ها از فلسفه  ها و آنگلوساكسون  هاي ادراك فرانسوي  يعني تقابل شيوه، يك تقابل ديگر ساية

  :بازد  رنگ مي
There is therefore a great contrast and tension between the postmodernism which 
derived from French intellectuals and the main stream of Anglo-American liberal 
philosophical thought in this period. The latter tradition had been very suspicious, 
in a post-Orwellian manner, of jargon, of grandiose synthesis, and of Marxist-
derived ‘ideology’. In the 1960s and early 1970s it was much wedded to very 
different methods, and most particularly to idea that philosophy should work 
within an ‘ordinary language’ accessible to all, and even when technical aim at 
maximum clarity (ibid: 10). 

ا يكي از نقاط قوت خـود  ر) clarity(مريكايي وضوح و شفافيت اـ  پس فلسفة انگليسي
 نثر دريدا» ابهام تروريستي«در خصوص  »سرلـ  فوكو« نقل سخن احتمالاً باتلر با داند و  مي

 اما ارجاع سرل به فوكو بـراي نقـد دريـدا   . ساختن همين ويژگي بوده است   در پي برجسته
شـود    و ميكه از يك سو باعث فاصله گرفتن دريدا از فوك نزاع مضاعفي دارد خود ريشه در

 يگرچه آقـاي بـاتلر از ايـن دو نـزاع چيـز     . شوراند  و از سوي ديگر سرل را عليه دريدا مي
اي بـا عنـوان     دريـدا در سـخنراني   1963در سـال   لازم است يادآوري كنـيم كـه  ، گويد  نمي
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فوكـو   تـاريخ ديـوانگي  كتـاب  ) Cogito et histoire de la folie(» كوژيتو و تاريخ ديوانگي«
اش به طرد ديـوانگي    عنوان فيلسوفي كه روش عقلاني بهرا از دكارت  و خوانش او   )1961(

دهـد    مورد انتقاد مي، از قلمرو تفكر فلسفي و طرد ديوانگان از جامعة عاقلان انجاميده است
)Derrida, 1967: 51-97.(  ناگفته نماند كه دريدا سخنان خود را با تجليل از استادش فوكو و

چنـدي پـس از ايـن    ، فوكو هـم  و گويا) ibid: 51-52(كند   او آغاز مي» انگيز  يشستا«كتاب 
و  يـدا در(كنـد    نظرش تشـكر مـي    دقت سبب   بهنويسد و از او   اي به دريدا مي  نامه، سخنراني

را به » ملاحظاتي«، به قول خودش، فوكو، يعني نه سال بعد، 1972در  ).هشت: 1388 فوكو،
  .يابد  جا خاتمه مي  اين نزاع آرام ظاهراً در همين و )71: همان(» ايدافز  مي«بحث دريدا 

» بافتـار ، رويـداد ، امضـا «هـاي دريـدا بـا عنـوان       يكي ديگر از سـخنراني ، همان سال
)Signature, événement, contexte ( نظريـة كـنش   1971كه در هـاي    در مونترآِل و در نقد

 Marges de la(هـاي فلسـفه     حاشـيه در كتـاب  ، دايـراد شـده بـو    )Austin(گفتاريِ آستين 

philosophie( رسد   به چاپ مي)Manouvrier, 2010: 2 .(   جزئيات اين سـخنراني و واكـنش
در كتـابي  ) Raoul Moati(اخيراً رائول موآتي را  به نقد دريدا ،شاگرد آستين ،تند جان سرل

) Déconstruction et langage ordinaire, 2009( شـكني و كـلام عـادي     سـاخت با عنـوان  
برخورد شديد «اما آيا ممكن است كه باتلر از اين . كرده استشكل دقيق تجزيه و تحليل  به

يكـي از  «كـه  ) Gress, 2009(» مريكـايي ااي و فلسفة   ميان دو غول فلسفة قاره 70هاي   سال
خبر بوده   بي) Landolt, 2009(رود   شمار مي بهنيز » هاي فلسفي قرن بيستم  ترين جدال  خشن

كنـد كـه آشـكار      به نقل سخني بسنده مي، علني بالا دو نزاع جاي اشاره به  باشد؟ باري او به
اي مثـل    توسـل بـه جملـه   . نيست در چه شرايطي ميان فوكو و سرل رد و بدل شده اسـت 

“Michel Foucault once characterized Derrida’s prose to me as ‘obscurantisme 

terroriste’” قدرها با قواعد اخلاق علمي سازگار است  نه آن، نه نشان از روحية علمي دارد.  
هـم از  بـار    البته بـاتلر ايـن   .هاي دريدا نيز چندان منصفانه نيست  داوري باتلر دربارة سخنراني
هـاي مهـم     اما به احتمال زياد منظور او برخـي سـخنراني  ، برد  هيچ سخنراني خاصي نام نمي

 حيواني كـه و ) Spectres de Marx, 1993( اشباح ماركس خاصه .است 1990 يدا در دهةدر
هـا بـيش از انـدازه      سـخنراني  آري اين). L’Animal que donc je suis, 1997( اويم )در پي(

بـا ايـن    .انـد   هايي عريض و طويل نيز به چاپ رسـيده   كتابت ئهيو در  اند  طولاني بوده
 بـارة را در» نامتمركز«و » نامنسجم« تواند صفاتي چون  مي احتياط  بيتنها يك منتقد ، حال
هـاي    سخنراني شكنانة  ساخت جا مجالي براي بررسي محتوا و روشِ  اين .ها به كار برد  آن

هـا و    اما براي پي بـردن بـه فضـاي كلـي حـاكم بـر ايـن سـخنراني        . نداردوجود  دريدا
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گـوش دادن بـه    علـت    بـه هـا را    تمالاً بـاتلر آن كه اح( فيلسوفاين  هاي مخاطبان  واكنش
آميـز    ستايش گفتار  به پيش كافي است )داند  فاقد عقل سليم مي» مهار  گويي بي  تك« مشتي
گـزارش او از   و اويـم  )در پـي (حيـواني كـه    بر كتـاب  )M.-L. Mallet( لوييز ماله ـ ماري
واست اينان از دريدا براي ايراد يك گوهاي دريدا با حاضران در اين سخنراني و درخ  و  گفت

ايـن  ). Derrida, 2006: 9-14(نگـاه كنـيم    )ساعتة اول 10پس از سخنرانيِ ( سخنراني ديگر
در  اشباح مـاركس مريكايي امخاطبان : شود  استقبال به هواداران فرانسوي دريدا محدود نمي

اين نطق افسارگسيخته را  )1993آوريل  23و  22(دانشگاه كاليفرنيا نيز ظاهراً دو روز پياپي 
  ... )Derrida, 1993: 10(تاب آورده بودند 

 او در فصل سوم كتابش از نويسندة. آقاي باتلر نسبت به فوكو هم نظر مساعدتري ندارد
، هـاي روانـي    گـاه   از تاريخچة آسايش يتشروا«كند كه   عنوان كسي ياد مي به تاريخ ديوانگي

كسي ؛ )Butler, 2002: 48(» ربي مستحكمي برخوردار نيستاز مباني تج، طور كه بايد  آن
 »ورزد  هاي اخلاقـي واضـح و آشـكار اجتنـاب مـي       از تفسيرهاي سياسي و ارائة نظريه«كه 

)ibid(و [...] كنـد    جز اصلاحاتي جزئـي و در مقيـاس محـدود را توصـيه نمـي     «كسي كه  ؛
  ... )ibid: 49(» گيرد  مي  كم جايگاه عامليت و مسئوليت فردي را دست
. نيازي نيست به آثار برجستة فوكو رجوع كنـيم  براي بررسي درجة دقت اين اظهارات

در شـمارة  ) F. Ewald(بيندازيم كه فرانسوا اوالد  شمار زندگي او كافي است نگاهي به گاه
ــي 325 ــة ادب ــة) Magazine Littéraire( مجل ــه آن را  1994   در فوري و  رســاندهچــاپ ب

بر اسـاس  . است شدهمنعكس  2014   همان مجله در فورية 540از آن در شمارة  ي  ا  چكيده
  :شمار اين گاه

 .شناسي هم مباني آكادميك داشته است و هم مباني عملـي   دانش فوكو در زمينة روان .1
و كـاربرد ايـن دانـش     ،تـدريس ، اي فوكو صـرف تحصـيل    هاي فعاليت حرفه  نخستين سال

شناسي در اكول نرمـال    وقت روان  تدريس پاره: 1951شناسي؛   روانليسانس : 1949 :شود  مي
زيـر نظـر   ) Sainte-Anne(آن  ـ ـ شناس در بيمارستان سنت  روان سمتدر سوپريور و كار 

 شناسي با دريافـت دو مـدرك    ادامه تحصيل در روان: 1953؛ )J. Delay(پروفسور ژان دله 
 )psychologie expérimentale(شناسي تجربـي    روانو ) psychopathologie(شناسي   آسيب ـ روان

 بيمـاري روحـي و شخصـيت   چـاپ كتـاب   : 1954شناسـي پـاريس؛     از انستيتوي روان
)Maladie mentale et personnalité ( جذب در : 1960و شركت در سمينارهاي ژاك لاكان؛

ارتقا بـه  : 1962؛ ديوانگيتاريخ شناسي و اتمام   روان دانشيارِ در مقامفران ـ  دانشگاه كلرمون
بيمـاري  و  تـاريخ ديـوانگي  چـاپ  ، فـران  ـ شناسي در دانشگاه كلرمون  درجة استادي روان
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...  )Ewald, 1994) (بيماري روحـي و شخصـيت   نسخة بازنگريستة( شناسي  روحي و روان
ر هاي فوكو قرا  شناسي در مركز پژوهش  هاي مديدي كه روان  باتلر دربارة سال سكوت باري

 هـم بـه كمـك عبـارتي مـبهم       آن، شناختي فوكو  داشته است و انكار همة دستاوردهاي روان
)“[…] his history of asylums is not nearly as empirically well founded as it ought to 

be […]”( شود و نه   هاي رواني تصريح مي  گاه  در آن نه روايت فوكو از تاريخچة آسايش كه
شايسـتة   ها استوار گـردد   بايست بر آن  كه اين روايت مي» مباني تجربي مستحكمي« چيستيِ
  .جدي نيست يپژوهش
، بلانشـو ، هايي مثل باتـاي   سو توجه فوكو به تجربة ادبي چهره   از يك 1960در دهة  .2

شود و از سوي ديگر خود او شيوة جديدي از   كلوسوفسكي و نويسندگان رمان نو جلب مي
 هـا و چيزهـا    واژه يعنـي ، ويژه در دو اثر مهم اين دهه  كند كه به  اريخي را تجربه ميروايت ت

)Les Mots et les choses, 1966 ( شناسـي دانـش    ديرينـه و )L’Archéologie du savoir, 1969(، 
شناسي بـا    فرانسوا اوالد به شباهت جوهري اين دو ديرينه). cf. Ewald, 1994(يابد   نمود مي

اسـتاد دانشـگاه   ) A. Berten(آنـدره بـِرتن    امـا از مصـاحبة  ، كنـد   اشاره نمي خ ديوانگيتاري
يـك   توان پي برد كه ايـن   مي 1981مه  7با ميشل فوكو به تاريخ ) Louvain(كاتوليك لوون 
اي بوده اسـت كـه در     دنبال كشف مقاطع تاريخي شناختي خود به  هاي ديرينه  در همة بررسي

   مسـئله «بار  نخستينبراي و جرم ، جنسيت، ديوانگي مانند هاي حساس اجتماعي  ها پديده  آن
ظاهراً باتلر از روش بديع فوكو در بازخواني تـاريخ هـم هـيچ    ...  )Berten, 1981(» اند  شده

  .ادراكي ندارد
آشكارا رنگ و بـوي سياسـي بـه خـود      1980و  1970هاي   هاي فوكو در دهه  نظريه. 3
، )L’Ordre du discours, 1971( نظـام گفتمـان   يعنـي  آثار مهـم ايـن دو دهـه   در . گيرند  مي

و  ،)Volonté de savoir, 1976(اراده به دانستن ، )Surveiller et punir, 1975( مراقبت و تنبيه
بـه   1984شان تـا    كه چاپ ،)Histoire de la sexualité( تاريخ جنسيت گانة  مجلدهاي شش

فوكو سبك جديدي از  ،در عين حال .دجايگاهي مركزي دارقدرت  عنصر ،انجامد  طول مي
شكل سنتي تفاوت دارد و مبتني است  كند كه با مبارزة حزبي به  عملكرد سياسي را ابداع مي

: شناسـند   سياسي فوكو را نيز همـه مـي   مواضع. امور زندگي روزمره همة» سياسي كردن«بر 
هاي   از شورش ؛ حمايت)1950-1952(سال مدت دو  فعاليت در حزب كمونيست فرانسه به

؛ 1968آخـرين تظـاهرات ژوئـن     شـركت در  ؛)1966(امپرياليستي دانشجويان تونس  ضد
ــري     ســازمان ــه فرانســه و اســتقبال وال ــا ورود برژنــف ب دهــي تظــاهرات در مخالفــت ب

دهـي كنفـرانس مطبوعـاتي در      ؛ سـازمان )1977(از او ، جمهور وقتيس ئر، ژيسكاردستن
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ها به پناه دادن   ترغيب فرانسوي، شكستة درياي چين  نفع مهاجران كشتي دو فرانس بهكولژ 
» يكي از مسائل بـزرگ سياسـي در آينـده   «منزلة  بهو ذكر پديدة مهاجرت ، به اين مهاجران

)1979) (Ewald, 1994.( بـاتلر چـه معنـايي از     آشكار نيسـت كـه  ، ها  با توجه به اين داده
  .و اصلاحات را مد نظر دارد ،اخلاقي موضع، تفسير سياسي

از » فهـم غلـط  « متهم است به )J. Baudrillard(ژان بودريار  يعني باتلر ديگر قرباني مهم
چـون     از اين واژگـان بـراي سـاخت مفـاهيمي اسـتعاري     » جا  به  استفادة نا«و  واژگان علمي

 در تحليـل خـود از  ) non-Euclidean(» غيراقليدسـي «و فضـاي  ) hyperspace(» فضـا   بيش«
جا هم كريستوفر باتلر ديدگاه شخصي خود را در پس   اين). Butler, 2002: 40( جنگ خليج

گيري غيرمستقيم   طور كلي شگرد او عبارت است از موضع  به. كند  اظهارات ديگران پنهان مي
 بـل بـا ارجـاع بـه    ، نه با بررسي آثـار خـود ايـن متفكـران    ، در برابر روشنفكران فرانسوي

 تـري ايگلتـون  ، سرل براي نقد دريدا: ها  بارة آن  گران آنگلوساكسون در  پژوهش هاي  داوري
)T. Eagleton ( براي نقد فوكو)ibid: 49 (    هـاي سـوكال     و اينك دو اسـتاد فيزيـك بـه نـام
)Sokal ( و بريكمونت)Bricmont(9 جا هم بـاتلر از تصـريح پيشـينة      اين. براي نقد بودريار

بگويـد  او وظيفه داشت به مـا  . گذارد  كند و پاسخ رقيب را مسكوت مي  ي ميبحث خوددار
 هـاي روشـنفكرانه    شـيادي  كه نقد سوكال و بريكمونت دربارة بودريـار را از كتـاب جنجـالي   

)Impostures intellectuelles, 1997 ( انديشـمندان  ، برداشت كرده است و در اين كتـاب
برونو ، )L. Irigaray( لوس ايريگاره، ژوليا كريستوا، انچون ژاك لاك ديگري هم     فرانسوي

اسـتفادة   علـت  بـه نيـز  ) F. Guattari(و فلـيكس گواتـاري    ،ژيـل دلـوز  ، )B. Latour(لاتور 
بـا   بايسـت   مـي  بـاتلر . انـد   غيرعلمي از مفاهيم علمي مورد شماتت نويسندگان قـرار گرفتـه  

اقـدام جنجـالي سـوكال سـخن      از، اريد  با عبارات روشن و بدون جانب، تر موشكافي بيش
 را بـا عنـوان   علمـي   شـبه  اي  مقاله هاي روشنفكرانه  شيادي بگويد كه يك سال قبل از انتشار

 Transgresssing(» اي از جاذبة كوانتـومي   سوي يك هرمنوتيك استحاله به: تجاوز از مرزها«

the Boundaries: Towards a transformative Hermeneutics of Quantum Gravity ( در
در مجلـة ديگـري بـه نـام      به چاپ رسانده و چند ماه بعـد  Social Textِ مجلة علوم انساني
Lingua Franca     ــوده ــراپا دروغ ب ــزلِ س ــك ه ــتة او ي ــه نوش ــود ك ــرده ب ــلام ك و او  اع

 Social انـدركارانِ   هاي پسامدرنِ دسـت   است از اين طريق نشان دهد كه انديشه  خواسته  مي

Text است    فاقد بنيان علمي)Ghasarian, 2001 .(كـرد كـه     اخلاق علمي حكم مي، سرانجام
توانست   او مي .به ما منعكس كند سوكال و بريكمونت را نيز دربارة ها  باتلر ديدگاه فرانسوي

در روزنامـة  » سوكال و بريكمونت جدي نيسـتند «مثلاً به يادداشت كوتاه دريدا با عنوان 
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كـه نـام     ارجاع دهد كه در آن دريدا پس از اشاره به ايـن  1997نوامبر  20مورخ  لوموند
 گـره خـورده اسـت   ) آميـز   شـوخي فريـب  =  hoax  =)canular با واژة» سوكال بيچاره«
)Sokal’s hoax(   هـاي    جايگـاه و تـأثير اسـتعاره   ، نقـش «از » بررسـي دقيـق  «از فقدان يـك

: كنـد   ابـراز تأسـف مـي    د كشيده شده بودنـد به نق هاي روشنفكرانه  شيادي اي كه در »علمي
فقـط   نـه [هـاي دشـوار     كـرد كـه شـمار فراوانـي از گفتمـان       ايجاب مـي ] اي  چنين بررسي[«
شـان    با توجه به نظم و ترتيـب منطقـي   ]فرانسوي مورد بحث چندفقط نزد  نهو  »فرانسوي«

هـا مـورد     در آن) stratégies rhétoriques(ورانـه    كارهاي استدلال سـخن  خوانده شوند و راه
چنـين از   دريـدا هـم  ). Derrida, 1997: 17(» اين كار انجـام نشـده اسـت   : مطالعه قرار گيرد
هاي اصلي حملات بوده   يكي از آماج كه در آغاز ماجراي سوكالگويد   خودش سخن مي

ها را   نجاي آ» استاد خارجي«يك  در مقاماند كه او   كرده  احساس ميها   امريكايي زيرا، است
دارد   پرده برمـي  انديشي سوكال و بريكمونت  مصلحت دريدا از، در آخر .)ibid( كند  تنگ مي

هـاي    و در كنـار نـام  » فيلسوفان آبرومنـد «تنها نام او را در فهرست  نه 1997كه در اين سال 
نسـبت  گونه تهاجم قبلي را   بل اساساً هر، دهند  و فوكو قرار مي ،بارت، ديگري چون آلتوسر

  ... )ibid(كنند   به او انكار مي
او  يا در عين آگاهي بر آن سرپوش نهاده است؟ آيا خبر بوده  اين يادداشت بي آيا باتلر از

يـا  ، تـر اسـت    قدم  و ثابت ،تر  سرسخت ،حتي از سوكال ،ها از همتايان خود  در نقد فرانسوي
؟ در هر حـال  دانست كوتاه »اريسب« يدرآمدها محدودهاي او را بايد ناشي از مجال   سكوت

هاي درآمدوار هميشه شناخت دقيقي از موضـوع مـورد نظـر      پژوهش بايد نتيجه گرفت كه
تمـايز ميـان   : هاي مثبـت هـم دارد    جنبه باتلر كتاب البته .كنند  خود را به خواننده منتقل نمي

درنيسـم  عناصـر محـوري پسام  ، )فصـل اول (آن مريكـايي  اپسامدرنيسم فرانسوي و نسخة 
بـه  هـا را   آناي كه خـرد مـدرن     هاي اجتماعي  ها و گروه  جايگاه مركزي اقليت، )فصل دوم(

وجـوه تمـايز هنـر و ادبيـات مـدرن و      ، )سـوم و چهـارم  ، هاي دوم  فصل(حاشيه رانده بود 
از ) فصـل پـنجم  (در شـرايط پسـامدرن    ها  و سرانجام نقش رسانه، )فصل چهارم(پسامدرن 

  .ها موفق بوده است  نويسنده تا حدود زيادي در توضيح آن كه هستند  ينكات
  
  ها  ترجمه 2.4

بـر مقابلـة واحـدهاي زبـاني و      مبتني است، كم در كشور ما  دست، شيوة متداول نقد ترجمه
تعيـين   دغدغـة  فـارغ از ، معنايي در دو متن مبدأ و مقصد بر اساس نوعي رويكرد توصيفي

و بـدون تـلاش بـراي اسـتخراج     ، فضاي كلـي ترجمـه   هاي مورد بررسي در  جايگاه نمونه
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،   شـناختي   انـداز آسـيب    يك چشـم  در .كمابيش جامع از بطن نقدهاي منفرد الگوهاي نظري
هاي مشترك   ها به نارسايي  شوند كه بتوان از خلال آن  ها بايد طوري انتخاب   نمونه، برخلاف

و  بـارت  مترجمـان  هـاي   نـاتواني ، نـداز ا  در اين چشم. ها پي برد  در طيف وسيعي از ترجمه
پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه ببينـيم       . گيـرد   در درجة دوم اهميت قـرار مـي   پسامدرنيسم

ترجمة بـدون  ، ترجمه از زبان ثالث، از جمله ترجمة واژه به واژه هاي اين مترجمان  گزينش
 امـل بيرونـي  ها نسبت به عمليات ترجمه است و كدام عو  تابع كدام ديدگاه پژوهش و غيره

  .اند  ها نقش داشته  گيري اين ديدگاه  شكل مستقيم يا غيرمستقيم در شكل به
  ترجمة واژه به واژه 1.2.4

اسـت  » گرايش مترجم به حفظ زبـان نويسـنده  «محصول » گرا  لفظ«شود كه ترجمة   گفته مي
 :اند  نده شدهشناس آلماني پيشاپيش به ياري خوا  دو ترجمه). 37: 1387، فر و فريدي  خزاعي(

متمايل به زبان و فرهنگ «گويند كه اولي از ترجمة   مي ).35 - 26: همان( گوته و شلايرماخر
دانـد    مـي » زبـان و فرهنـگ خواننـده   «شـدن  » تر  غني«زيرا آن را موجب ، كند  دفاع مي» مبدأ

ان نويسنده را تا حـد امك ـ «و خبر داريم كه دومي نيز حامي مترجمي است كه  ).36: همان(
والتـر   از). Schleiermacher, 1999: 49(» برد  گذارد و خواننده را به استقبال او مي  آسوده مي

 و). 33: 1390، عبداللهي(شود   ياد مي(!) »دقيق«و » ترجمة لفظ به لفظ«عنوان مبلغّ  بهبنيامين 
دليـل   بـه را  ويتز است كه مترجمان آلماني  رودولف پان بنيامين دانيم كه يكي از الگوهاي  مي

» هـاي بيگانـه    منـد زبـان   كـنش قـدرت  «اعتنايي بـه    و بي» حفظ وضعيت متزلزل زبان خود«
  ).Benjamin, 2000: 260كند   نكوهش مي

كـه سـنت     نخسـت ايـن  : تـوان اسـتنباط كـرد     دو نكتـة مهـم را مـي   ، از همين مختصـر 
عنصر بيگانـه در ترجمـه   شناسي در آلمانِ رمانتيك و پسارمانتيك پيوسته بر بازنمود   ترجمه

پژوهان ايرانـي ظـاهراً از ايـن سـنت بـراي        كه مترجمان و ترجمه  تأكيد داشته است؛ دوم آن
مثابـة يـك     تر به  كم، نحوي كه امروزه اين نوع ترجمه  به، اند  گرا بهره برده  توجيه ترجمة واژه

  .شود مي رحمط مشخص نظري ارچوبهچ يك بر متكي روشي منزلة تر به و بيش، كاستي
 كم  دست ،واژه به واژه ةترجم واقع در. ميهست انگارانه  ساده يمبحث خلط شاهد زين جا  نيا
 بـه  شيگـرا  ةانگار از توان  يم كه است يزيچ نيآخر ،ميبند  يم كار به را آن ما كه يشكل به

 ريپـذ نا ييجـدا  يفرهنگ عنصر از يزبان عنصر گوته، نزد. كرد برداشت گانهيب فرهنگ و زبان
 ردي ـگ  يم ـقـرار   »يجهـان  اتي ـادب« كي انداز  چشم در گانهيب فرهنگ و زبان با تعامل و است

هاي   فرانسويچون يونانيان باستان و  هم، شلايرماخر). 32 -  26: 1387، فر و فريدي  خزاعي(
را  ترجمهو  )Schleiermacher, 1999: 40-41(داند   چيز مي  يكانديشه و سخن را ، كلاسيك
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 گويد نـه   مي سخن بيگانه زبان كنش از تزيو  پان ).ibid: 44-45( دهد  مي جاي فهم نديفرادر 
در انديشـة او تعامـل بـا عنصـر     : گذارد  فراتر مي ها  و بنيامين يك گام از اين .هاي آن  واژه از

بـرد    راه مـي » زبـان نـاب  «مسـير دشـواري كـه بـه     اي اسـت مقـدماتي در     مرحلـه  بيگانه
)Benjamin, 2000: 251 .(پـژواك زبـان   بيـدار كـردن   «چون  زيبايي هم عبارات ژرف و

كه   بيش از آن )ibid: 254 (» انداز كردن پژواك زبان اوليه در دل جنگل زبان  طنين«و » اوليه
 گوينـد   و آرمـاني سـخن مـي    ،»حقيقـي «، از زبان تاريخي به زبان بيگانه اشاره داشته باشند

)ibid: 254-255(. اما بيگانگي او از جنسِ بيگانگيِ ، زباني خود ذاتاً بيگانه است آري چنين
، )Mohaymeni, 2014: 55-57(گرايد   زبانِ ترجمانيِ بنيامين به سكوت مي. زبان ادبي است

تنهـا پرهيـب فاسـد     هايي كه  به خاموشي گنگ واژه نه، پذير ادبيات  اما به سكوت خوانش
  ... رسد  هايشان به مقصد مي  لاشه
  :انجامد  اي مي  ها به چنين ترجمه  فلت از محتواي اين انديشهغ

بـالقوه   هـر چيـزي  نمـا روي آوردنـد كـه      هنرهاي تجسمي نيز به اين طرز تفكر متناقض
بر اين فرضيه ، اين ديدگاه متن تلقي كردن دنيا كه ويژة دريدا و بارت است. است “متن”

بخش عظيمي ، اين امر. گذارد  كاملاً صحه مي ،اي در زبان است  كه تمام انديشة ما به گونه
هـايي    واكـنش . هاي غيرزباني ما را به آثار هنري قبلي به ورطة فراموشـي سـپرد    از واكنش

شـكل   اي كه يا به  فراموشي. رنگ و روابط شكلي اجزاي نقاشي، چون لذت بردن از بافت
شـكل   يِ منحط و يا بـه جويي مدرنيسمِ فرماليست  ضرورت رهايي از عوارض ناشي از لذت

يافـت    زبانيِ نظري و مناسب تجلي مـي  ـ هاي مفهومي  نياز وافر به رستگاري با خلق ايده
  ).145: 1389، باتلر(

. اند و نه زيبا  خود جملات نه دقيق اما، معناي دو جملة نخست كمابيش روشن است
 صــفيحتــي اگــر در مــتن اصــلي از تركيــب و: جملــة اول فاقــد بنيــان منطقــي اســت

  paradoxical thought نـه تفكـر نـاظر بـر     ، سـت »نمـا   متنـاقض « چـه   آن، استفاده شده باشد
اگر فعلاً به اين  ،زيرا ؛بل گرويدن هنرهاي تجسمي به اين تفكر است، وارگي چيزها  متن

حسـي و ديـداري اسـت تـا      تـر  بيش هنرها يند ادراك اينافر ،بسنده كنيمتمايز سطحي 
توانسـت بـا     مي» ديدگاه متن تلقي كردن دنيا«عبارت ، در جملة دوم. خوانشي يا تحليلي

قرار داشتن انديشه در « چنين جايگزين شود؛ هم» مثابة متن  ادراك دنيا به«ساختاري مثل 
اصطلاحِ ، در جملة سوم. »فرضيه«نه يك  يا يك گمان است ،يك باور، يك فرض» زبان

يـا متشـخص   ) personnel(ل شخصـي  بايسـت بـا يـك فاع ـ     مـي » به فراموشي سپردن«
)personnifié (جملة آخر نيز هيچ معنايي ندارد و تنهـا بـا رجـوع بـه مـتن      . همراه شود

  :توان از راز آن پرده برداشت  اصلي مي
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The visual arts had also caught up to the paradoxical thought that everything was 
potentially ‘text’. This textualizing view of the world, typical of Derrida and 
Barthes, dominated on the assumption that all thinking was somehow in language. 
And this left out a good part of our non-linguistic responses to previous art – such 
as simply enjoying the texture of the paint, or the colour, or formal relationships – 
either as a dismissible hangover from the hedonism of a decadent formalist 
modernism, or as in need of salvation by the laying-on of some suitably 
theoretical conceptual-verbal association (Butler, 2002: 105). 

پـس از  (آخـر   عبارت گرايش مترجم به ترجمة لفظ به لفظ بيني بود كه  د قابل پيششاي
بوده است و احتمالاً ناشي از اين ذهنيـت كـه    ماهيت انتزاعي اين عبارت ناشي از )معترضه

هـاي    جملـه  امـا در برگـردان   .ها را رعايت كرد  بايد تتابع صفت در نسخة فارسي هم
كامـل   طـور    بـه  )sémantique(به سطح معنايي ) littéral(گاني گذار از سطح واژ آغازين نيز

 يبـار . اسـت  شده متوقف راه ةانيم در ييگو) cognition( شناخت نديفرا وصورت نگرفته 
  :اند  داشته ازين يجزئ يراتييتغ به ترجمه اول سطر چهار

. مـتن اسـت   چيز   همههنرهاي تجسمي نيز به اين انديشه گرويدند كه ، به شكلي ناسازمند
بر اين باور تكيـه داشـت   ، و دريدا متوليان آن بودند   كه بارت، مثابة متن  اين ادراك از دنيا به

همـين باعـث شـد كـه بخـش مهمـي از       . نوعي در زبان جاي دارنـد   بهها   كه همة انديشه
 بـه فراموشـي   داديـم   اي كه ما در مقابل هنر گذشته از خود نشان مـي   هاي غيرزباني  واكنش

يا روابطي كـه  ، هاي آن  يا رنگ، پيرايه از بافت نقاشي  هايي مثل لذت بي  واكنش: سپرده شود
  .[...]هاي آن حاكم بود   ميان صورت

يعنـي بـا نـوعي    ، برگردان عبارت پاياني باتلر تنها با صعود به سطح بالاتري از شناخت
  :ممكن خواهد بود، وار  تجزيه و تحليل رياضي

كـه   در پـي لـذتي  ، شـكل خمـاري زودگـذر    يا به :كرد  به دو شكل بروز  امافراموشي [...] «
كلامي   ـهاي مفهومي  شكل بازي يا به، منحط با خود به ارمغان آورده بود گراي  مدرنيسم صورت

  .»بود] ذهن از يك وسواس[ شان رها ساختن  واري كه گويي هدف  و نظريه

كـم كوشـيده     اما دسـت . اي صحت نسبياين ترجمه نه ادعاي دقت دارد و نه حتي ادع
رابطة هر جمله را با كليت متن در نظر بگيـرد  ، است روابط ميان عناصر جمله را كشف كند

  .را در خود انعكاس دهد ،associationِ شناختي  مثلاً هالة روان ،ها  هاي معنايي واژه  هاله و
  دو) ي(توان)نا(ترجمه به  2.2.4

 حد در كه يادب ساخت از يفن يخودآگاه اول، ةوهل در. اند  بوده تحول مراحل ها، نيا
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 ييشناسا يبرا قهرمانانه خواست بعد، ةمرحل در ؛)فلوبر( است افتهي رييتغ دردناك يديترد
از  يادب ييگو  همان از زيگر به ليتما سپس؛ )مالارمه( مشابه متن در ات،يادب يةنظر و اتيادب
 اتيادب خود با تفكر نيا ادغام و نوشتن به اذعان ةسطوا به اتيانداختن ادب قيبه تعو قيطر

  ).40- 39: 1389 كالر،( [...]) پروست(

قطع و يقـين بايـد گفـت كـه متـرجم       جا اما به  اين. نظر قطعي هميشه دشوار است  اظهار
نـه بوطيقـاي فلـوبر و    ، دارد ،ويژه فرانسـه   به ،ارجمند نه اندك فهمي از تاريخ ادبيات غرب

ترين كوششي براي دست يافتن به آن فهـم و ايـن     نه به كم، شناسد  روست را ميمالارمه و پ
تـوان    راستي هيچ چيـز نمـي    گوييِ منسوب به بارت به  از اين پريشان. شناخت تن داده است

پـرده برداشـتن از مـنشِ عميقـاً ناسـازمند       تنها كاركرد اين الفاظ نامربوط و نامرتبط. فهميد
امـا از  ، اين نوع ترجمه ادعاي وفاداري به الفاظ متن اصلي را دارد زيرا ؛گراست    ترجمة لفظ

حتـي بـراي    ،از يـافتن معـادل دقيـق    جا كه قادر به كشف روابط ميان اين الفـاظ نيسـت    آن
ايـن ناسـازه در    .ماند  باز مي ،...هاي غيرتخصصي و افعال و صفات و حروف اضافه و   واژه

اي وجـود    جا متن اصـلي   زيرا اين، دهد  رزتري خود را نشان ميشكل با هاي ثانويه به  ترجمه
نـه  ، خانم امرالهي به فارسي برگردانده چيزي كه .حس وفاداري مترجم را برانگيزد ندارد تا

  :كه ترجمة جاناتان كالر از بارت است، سخن بارت
These have been, grosso modo, the phases of the development: first an artisanal 

conciousness of literary fabrication, refined to the point of painful scruple 

(Flaubert); then, the heroic will to identify, in one and the same written matter, 

literature and the theory of literature (Mallarmé); then, the hope of somehow 

eluding literary tautology by ceaselessly postponing literature, by declaring that 

one is going to write, and by making this declaration into literature itself (Proust) 

[…] (Culler, 2001: 19). 

در يك (=  grosso modo قيد. 1: خانم امرالهي» لفظ به لفظ«در ترجمة ، بينيم  كه مي  چنان
لطيـف  ، پـالودن (=  refineفعـل  . 2حذف شـده اسـت؛   ) بدون ورود به جزئيات، نگاه كلي

   scrupleدر برابـر اسـم    .3ترجمه شـده اسـت؛   » تغيير يافتن«به ) موشكافي كردن، كردن
تـرين معـادل آن يعنـي      ترين و در عين حال نامحتمـل   از وسيع) دقت زياد، بيم، وسواس(= 

درنگ   بي) يگانه ساختن، تعيين هويت كردن(=  identifyفعل . 4 فاده شده است؛است» ترديد«
جـا رهـا شـده      يـك ، تر است  كه به متن نزديك، ترجمه شده و معناي دوم آن» شناسايي«به 

در «بدل شـده اسـت بـه    ) در متن واحد(=  in one and the same written matter .5است؛ 
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برگردانده شـده  » اذعان كردن«به ) اعلام كردن، اظهار كردن(=  declareفعل . 6؛ »متن مشابه
با اعلام اين موضوع (=  by making this declaration into literature itselfعبارت . 7است؛ 

  ... درآمده است» كر با خود ادبياتادغام اين تف«به صورت ) در خود اثر ادبي
بـراي  ، دسـت داده باشـد   بـه رولان بـارت  ترين ترجمه را از نوشـتة    حتي اگر كالر دقيق

  :ناپذير است  رجوع به متن اصلي اجتناب، تر اطمينان بيش
Voici quelles ont été, grosso modo, les phases de ce développement : d’abord, 
une conscience artisanale de la fabrication littéraire, poussée jusqu’au scrupule 
douloureux, au tourment de l’impossible (Flaubert); puis, la volonté héroïque de 
confondre dans une même substance écrite la littérature et la pensée de la 
littérature (Mallarmé); puis, l’espoir de parvenir à éluder la tautologie littéraire 
en remettant sans cesse, pour ainsi dire, la littérature au lendemain, en déclarant 
longuement qu’on va écrire, et en faisant de cette déclaration la littérature même 
(Proust) […] (Barthes, 1959: 129). 

د سوا علت بهو ، هاي فرانسه و انگليسي  هاي لغوي و ساختاري ميان زبان  شباهت سبب به
امـا همـين   . تر باشد  طبيعي است كه ترجمة او به متن بارت بسيار نزديك، ادبي جاناتان كالر

در ترجمـة   )به اصطلاح، به تعبيري(=  pour ainsi dire قيد. 1: هايي دارد  هم كاستي ترجمه
 ”postpone“جاي فرود آمدن بـر فعـل     بدل گشته و به) به نوعي(=  somehowانگليسي به 

 =)remettre  =موكول كردن به آينده، به تعويق انداختن ( يا حتي بر قيدceaselessly  =)
sans cesse  =وقفه  بي( ، فعلelude  =)éluder  =را مقيـد سـاخته   ) طفره رفتن، احتراز كردن

در ترجمـة انگليسـي   ) رنـج امـر نـاممكن   (=  tourment de l’impossible عبارت. 2است؛ 
معنايي سـخت وسـيع دارد و    pensée de la littératureضافي تركيب ا. 3حذف شده است؛ 

: كنـد   و وسوسة ادبيات نيز دلالـت مـي   ،دغدغه، بر انديشه ،علاوه بر نظرية ادبي و نقد ادبي
 =( longuementقيـد  . 4فـرو كاسـته اسـت؛     theory of literatureكالر همة اين معاني را به 

 كـه در عبـارت   littératureواژة . 5است؛  در ترجمة كالر ناپديد شده) مدتي طولاني
en faisant de cette déclaration la littérature même در ترجمــة ، نقــش اســنادي دارد

ل گشته و يبدتبه ظرف مكان  )by making this declaration into literature itself( انگليسي
  ... به سطح نازلي از معنا سقوط كرده است جملة بارت، در نتيجه

همـواره  ، هرچـه باشـد  ، نقـد . ميان ترجمه و نقد ترجمه شكافي پرنشـدني وجـود دارد  
طـور   بـه اي قادر نيست لفظ و معناي متن اصـلي را    هيچ ترجمه، اما، در عمل. گراست  آرمان
نـه ترجمـة    شـود   اسـتنباط مـي   چه از اين اصل بديهي  آن. در زبان مقصد منعكس كند كامل
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حتـي بـه بهـاي    ، كوشد  اي است كه مي  بل ترجمه ،شيوة خانم امرالهي به ،گرا و معناگريز  لفظ
 معنايي هرچند ناقص و نسـبي از ايـن  ، تخطي از برخي مناسبات صرفي و نحوي متن اوليه

همين راه  و ترجمة زير نيز دوم را برگزيده است اين راه كالر .متن را به خواننده انتقال دهد
  :كند  را دنبال مي

مثابـة    ادراك از آفـرينش ادبـي بـه    نخست: اند  ها بوده  مراحل تحول اين، كليدر يك نگاه 
يـابي بـه     پذيرد و رنج دسـت   دردآلود صورت مي گرانه كه با وسواسي  نوعي توليد صنعت

اي جسورانه مبني بر درآميختن ادبيـات    گاه اراده  ؛ آن)فلوبر(خرد   امر ناممكن را به جان مي
؛ و )مالارمـه ] (يعنـي در مـتن واحـد   [قالب يك مادة نوشتاري واحد و انديشة ادبيات در 

به نوعي با موكول كردن نوشتار به ، گويي در ادبيات  سپس دوري جستن از تكرار و همان
زودي شـروع بـه نوشـتن      دارد كه بـه   بدين صورت كه نويسنده ديرزماني اعلام مي، آينده

 اعـلام چيـزي جـز همـين    ، كنـد   و خلق مـي موضوعِ اثري كه ا، اما در نهايت، خواهد كرد
  ) [...].پروست(نخواهد بود 

تنهـا از ترجمـة عبـارات     نهاو . داند  اندك مي، داند  اگر مي يا. داند  امرالهي فرانسه نمي
او . اسامي خاص و عناوين آثـار فرانسـوي نيـز نـاتوان اسـت      بل از برگردان، فرانسوي
 را) La Fontaine(و لافـونتن  ) 33ص (وانـد  خ  مـي » برويـر «را ) La Bruyère(لابرويـر  

 Critique et vérité هاي بارت يعنـي   ترين كتاب  او عنوان يكي از معروف ).195ص (» فونتني«
نقد خبر ندارد كه اين كتاب با عنوان   و حتي  )25ص (كند   ترجمه مي» نقد و واقعيت«را به 

در نشـر مركـز بـه     1382و  1380اي ه ـ  دخت دقيقيان در سال  و با ترجمة شيرين و حقيقت
را ) تئاتر مردمي( Le Théâtre populaireاو عنوان مجلة . هاي اول و دوم رسيده است  چاپ

كـه خـود يكـي از    ، كـه بـارت    غافـل از آن ، )69ص (گردانـد    بـر مـي  » پسـند   تئاتر عامه«به 
 بـارت، ( دانسـت   يم ـ عاميانگي و مردمي بودن را دو چيز متضاد، گذاران اين مجله بود  بنيان

نزد : شناسد  جهان را نمي امرالهي حتي مشهورترين آثار تئاتر و سينماي ).99 ،54 ،36: 1390
اليا كـازان بـه    در باراندازِو ) 70ص (شود   بدل مي» شجاعت مادري«برشت به  ننه دلاورِاو 

  .)71ص (» در ساحل«
» خالي فرهنگـي «در نوعي  ييگوترجمة خانم امرالهي . شمارند  مواردي از اين دست بي

بل ، تنها از پژوهش در فرهنگ ملي و جهاني و تحقيق در آثار بارت نهاو . انجام گرفته است
گـاه امرالهـي زبـان      يگانـه تكيـه  . دان شانه خالي كرده اسـت   حتي از مشورت با يك فرانسه

بـه بخـش   . زنـد   ترين عبارات انگليسي هم لنگ مـي   اما او در برگردان ساده. انگليسي است
 :پاياني جملة زير نگاه كنيم
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It would be a pity if this Barthes were forever lost in the image of the 
‘unabashed lover of language and of style’ promoted by Barthes’s modern 
admirers, who want to forget the theorist for the writer (Culler, 2001: 129). 

رها «به معناي  ”to forget the theorist for the writer“ شود كه  اي متوجه مي  هر خواننده
يا چيزي » پرداز به پاي نويسنده  فدا كردن نظريه«يا » پرداز و چسبيدن به نويسنده  كردن نظريه

هـا كـه    آن[...] «: كنـد   طـور ترجمـه مـي     امرالهي اما عبـارت آخـر را ايـن   . از اين قبيل است
  ... )209ص (» كرد را از ياد ببرند  پردازي مي  كه براي نويسنده نظريه خواهند آن  مي

كار تينا . اي تا اين اندازه خطاكار است  تر ترجمه  اما كم. ترجمة خالي از خطا وجود ندارد
متـرجم و  گـزينش   ينـد افرراسـتي    بـه  شود تا بار ديگر از خود بپرسيم كه  امرالهي سبب مي

تابع كدام معـادلات اسـت و كـدام     ،نزد ديگر ناشران كشور و ،در نشر علم ترجمه يرشپذ
  .گذارند  روابط بر آن تأثير مي

  ترجمه بدون پژوهش؟ 3.2.4
گرا و ترجمه از زبان   نخست گواهي بر معلوليت ترجمة واژه: هاي بالا دو كاركرد دارند  مثال
شايد يادآوري . يات ترجمه و عمليات پژوهشپيوند تنگاتنگ ميان عمل دوم دلالت بر ؛ثالث

دانند كه پـژوهش بخـش لاينفـك ترجمـه اسـت و        زيرا همگان مي، اين پيوند بيهوده باشد
و احتمالاً همگان خواهند پـذيرفت   .كيفيت ترجمه تابعي است از كميت و كيفيت پژوهش

داشته باشـد   تواند وجود خارجي  ديگر نمي» مترجمِ محيط بر موضوع«كه در روزگار ما 
 گراتـرِ   واقـع  تـر و   امروزي» شخصيت ـ انگاره« قديمي بايد با» شخصيت ـ انگاره«و اين 

ها اما   واقعيت. رسد  نظر مي همدلي در نگاه اول ساده به. جايگزين شود» گر  پژوهش ـ مترجم«
  ... گويند  چيز ديگري مي
پيرامتنـي  ، هاي متنـي   پژوهش هاي خانم امرالهي و آقاي عظيمي هيچ اثري از  در ترجمه

همـين غيـاب    گـرا نيـز معلـول     توسل آنان به ترجمـة واژه . خورد  يا بينامتني به چشم نمي
سـازد    پـذير مـي    اي كه صعود از واژه به معنـا را امكـان    شناختييند افرزيرا ، پژوهش است

 :يت آن اسـت جا نيز اهميت مسئله در عموم  اين. يابد  نيروي محرك خود را در پژوهش مي
هاي فارسي آثـار پسـامدرن و نـزد      نقصان يا گاه فقدانِ شناخت در بسياري از ديگر نسخه

... دريـدا و  ، فوكـو ، هـاي آثـار بـارت     غالب ترجمـه  .شود  تر هم ديده مي  مترجمان پرآوازه
در دام الفاظ متـون اصـلي گرفتـار     ها  كافي نبودن پژوهش و زدگي مترجمان  شتاب علت  به

اي   شناسـي   ها بـه آسـيب    هريك از اين مجموعه ترجمه. اند  ها را رها كرده  معناي آن و   آمده
و  ،اقتصـادي ، اجتمـاعي ، تـاريخي ، چنـين عوامـل فرهنگـي    هـم . مجزا و مفصل نياز دارند
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گـر    ميـان متـرجم و پـژوهش   ، هـاي اخيـر    ويژه در سال  به، اند تا  اي كه موجب شده  سياسي
در ايـن  ، گذاران علـم و فرهنـگ    هر آن چيزي كه سبب گشته تا سياستو نيز  جدايي افتد

شـمار   پژوهشي به بل ضد، پژوهشي  ترجمه را فعاليتي غير، در سطوح كلان و خرد، ها  سال
خلـوت  «اي ساده اما گويا از   فعلاً به بررسي نمونه. شوندبايد در جاي خود مطالعه ، آورند

رفـت   پـيش  فوكو عميقاً متفكـري ضـد  « :كنيم  ه ميدر ترجمة آقاي عظيمي بسند »پژوهشي
 يآزاد فقـدانِ  ظهور خِيتار كه است) ضد ويگ(چنين تاريخ نگار ضد ليبرالي   او هم. است

  ).62: 1389 باتلر،( »است نگاشته را
. هاي فرانسوي ندارد  پسامدرندربارة ديدگاه مثبتي  تر نشان داديم كه كريستوفر باتلر  پيش

» پيشرفت    ضد«عنوان متفكري  بهپروا از فوكو   رسد كه او چنين بي  نظر مي بهيد بع ،با اين حال
مـنعكس كـرده و    نوشتپارا در  anti-progrssiveالبته محمد عظيمي صفت . ياد كرده باشد

داند كه خواننده در   اما او احتمالاً نمي. بدين ترتيب كوشيده است بر شك خواننده چيره آيد
بـاري آقـاي عظيمـي     .هاي منفـرد   نه در بند واژه، است معنادار متن و قيدق يها  جمله طلب
تـاريخ  «چيـدماني مثـل   . ها بينديشـد   كه به پيوند منطقي آن  چيند بي آن  ها را كنار هم مي  واژه

نـه قواعـد   ، هـا توجـه دارد    نمودگار ذهني اسـت كـه نـه بـه روح واژه    » ظهور فقدان آزادي
   :جملة باتلر اين بوده است. اسدشن  ها را مي  نشيني آن هم

Foucault is deeply anti-progressive – he is an anti-Whig historian who chronicles 
the rise of unfreedom (Butler, 2002: 46). 

اما به روشـن  ، به متن اضافه شده» ضد ليبرالي«شويم كه صفت   در همين ابتدا متوجه مي
رسد كه رمـز ايـن جملـه در صـفت       نظر مي بهچنين  هم. ه استشدن معنا هيچ كمكي نكرد

anti-Whig كند   بسنده مي شتپانودر  اما اين بار هم مترجم به ذكر واژة انگليسي، نهفته باشد
آقـاي عظيمـي فقـط سـري بـه       كـافي بـود  . رود  و از هرگونه توضيح تكميلي طفره مـي 

و » رفـت  پـيش  ضد«بزند تا معناي  )تبرترين مرجعترين اما نه مع  دستي  دممثابة   به( پديا  ويكي
  :بودن فوكو را دريابد» ويگ ضد«

Whig history (or Whig historiography) is the approach to historiography which 
presents the past as an inevitable progression towards ever greater liberty and 
enlightenment, culminating in modern forms of liberal democracy and 
constitutional monarchy. In general, Whig historians emphasize the rise of 
constitutional government, personal freedoms, and scientific progress. The term is 
often applied generally (and pejoratively) to histories that present the past as the 
inexorable march of progress towards enlightenment […]. 
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گفتـار    نگاهي هـم بـه پـيش   ، پديا هرگز نبايد يگانه منبع پژوهش باشد  جا كه ويكي  از آن
) Herbert Butterfield(هربرت باترفيلد  نوشتة The Whig Interpretation of History كتاب
  :اينترنت موجود است درآن  pdfبختانه نسخة   دازيم كه خوشان  مي

[Whig history is] the tendency in many historians […] to emphasise certain 
principles of progress in the past and to produce a story which is the ratification if 
not glorification of the present (Butterfield, 1931). 

تـري از جملـة بـاتلر      شايد بتوان به ترجمـة نسـبتاً دقيـق   ، با توجه به اين توضيحات
  :يافت دست

كوشد   او مي. است] گري فزاينده  سوي آزادي و روشن  به[رفت تاريخ  فوكو عميقاً منكر پيش
   روايـت ، ظـر از اين ن. رود  رفته از دست مي  آزادي رفته، نشان دهد كه چگونه در طول زمان

  .گيرد  قرار مي ويگ روش  نگاري به  فوكو از تاريخ در برابر تاريخ

اي از تعاريف بـالا را    نوشت ارجاع داد و خلاصه  يا پي شتپانوبه  ،و بايد ،توان  حالا مي
  .به خواننده منعكس كرد

نويسـي      نهـادي مـا بـه پيـرا     هـاي پـيش    ممكن است برخي ايـراد بگيرنـد كـه برگـردان    
)paraphrase (قـدر    پاسخ به اين ايراد همان. ورزند  گرايند و به سبك نويسنده خيانت مي  مي

و  ،نظـري ، فلسـفي ، هـدف از ترجمـة متـون علمـي    : ساده و تكراري است كه خـود ايـراد  
خواسـت    كـه مـي   ،حتي شـلايرماخر . تا بازآفريني صورت ستمعنا انتقال تر شيب يحيتشر

وطنـان    هـم  براي جلب توجه، دانست كه مترجم  روا مي ،يسنده ببردخواننده را به استقبال نو
رفته خواننده   گاه رفته  و آن نخست به ترجمة پيرانويسانه توسل جويد، به انديشة بيگانه   خود

بايـد   مترجم آثار درآمـدوار ). Schleiermacher, 1999: 54-55(خو دهد  را با سبك نويسنده
مطابق  در بدو ورودشان به كشور ما هاي پسامدرن  انديشه اگر و .همين روش را به كار بندد

نخستين مراحل آشـنايي بـا ايـن جريـان را      اكنون ما شايد ،با اين روش ترجمه شده بودند
  .پشت سر گذاشته بوديم

  
  ؟گيري  جهينت. 5

 هـاي   در ميان نسـخه  شدندهايي كه بررسي   ترجمه .پروندة بالا هنوز كمابيش ناگشوده است
دو متـرجم  . جايگاهي نازل دارنـد  هاي مربوط به پسامدرنيسم  رسي آثار پسامدرن يا نوشتهفا

بـاري   .شمار آورد  بهتوان نمايندگان يا متوليان پسامدرنيسم ايراني   رو نمي هيچ بهمحترم را نيز 
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، گردد كـه آثـار بزرگـان آن     داوري قطعي در خصوص اين پسامدرنيسم تنها زماني ميسر مي
محـك نقـد     منـد بـه   شكل سامان به، )مترجم ـ( گر  و چه پژوهش) گر  پژوهش ـ( جمچه متر

هـاي آثـار     رسد كه دو ترجمة مورد انتقاد ما بـا ديگـر ترجمـه     نظر نمي بهالبته  .سپرده شوند
هـا    هاي همة اين ترجمه  فرض ما اين است كه كاستي. پسامدرن تفاوت ماهوي داشته باشند

بـدون ايـن    .ها بايد جست  كاستي درجاتتر در  ها را بيش  اوت ترجمهاند و تف  از يك جنس
جـا ميـان فـرض و      اين .توان گفت  اي سخن نمي  شناسي  فرض از هيچ پرونده و هيچ آسيب

هـاي    ميان يقين و نوشتارِ يقين است با استناد به مثـال ، تر بيش، فاصله. اي نيست  يقين فاصله
اين نقد در عين حال متكي به خويش است و وابسـته بـه   پس . هاي مكتوب  عيني و گواهي

هـم   هم گنجـايش موضـوع خـود را دارد   . هم به بيرون كند  هم به درون خود ميل مي. غير
 يسـخن  بـه  لـب  همـاره  درآمـدها . نامـد   مـي  درآمـد  و از همين روست كه خـود را . ندارد

  10.زين نقدها. اند  ناتوان خود در آن گنجاندن از كه نديگشا  يم
  
  ها نوشت پي

 

از قرن هفدهم بـه ايـن    )signe(ايم كه معتقد است نشانه   اين مقايسه را از ميشل فوكو الهام گرفته. 1
دليـل   به، جاي گرفته است و) connaissance(بل درون شناخت ، ديگر وجود خارجي ندارد سو

نوسـان  ) le probable(و امر محتمـل  ) le certain(صلة ميان امر متقن در فا، پيوندش با شناخت
  ).Foucault, 1966: 72-73(كند   مي

يا  500به  1380جلد در نيمة نخست دهة  2000يا  3000ها از   كاهش شمارگان بسياري از كتاب. 2
ايـت همـة   در عين رع، جلد در نيمة دوم همان دهه و آغاز دهة حاضر را شايد بتوان 300حتي 

  .يكي از گواهان اين ركود دانست، احتياطات
ها را به فـرد    دهيم آن  قدر زياد است كه ترجيح مي  ها آن  بسامد شفاهي و مكتوبِ اين قبيل فرمول. 3

، بـرد   كند و پيش نمـي   تنها نقد را مستند نمي نام افراد نه، گونه موارد  در اين. خاصي منسوب نكنيم
  .كاهد  آن مي بل از دامنه و تأثير

نـه بـه معنـاي    ، اين اظهارنظر نه به معناي برتري دادن ابوالحسن نجفي بر بابـك احمـدي اسـت    .4
گـر در    نقش پررنگ ايـن دو پـژوهش  . نه بالعكس، ستايش نسل نجفي و نكوهش نسل احمدي

 ـ، در دو برهة متفاوت اما متـوالي ، توسعة مرزهاي انديشه در كشور ما و نوسازي زبان فارسي ر ب
و مادامي كه . شايد تا كنون كسي به مقايسة نجفي و احمدي نينديشيده باشد. همگان آشكار است

. توان دربارة وجوه تداوم و گسست ميان كارهاي آنان داوري كرد  نمي، اين مقايسه صورت نگيرد
ي تر از شكاف ميان احمـد   رسد كه شكاف ميان احمدي و نجفي بسيار سطحي  نظر مي اما فعلاً به

  .تر متوجه اين پيروان است نقد حاضر بيش. و پيروانش باشد
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از نسـبي بـودن و هميشـگي نبـودن آن اصـول و      ، به شكلي ناسازمند، و البته اين امكان گزينش. 5
  .دهد  ها خبر مي  نظريات و روش

  .شمارد  ها مبرا نمي  هاي خود را از اين كاستي  رو ترجمه هيچ نگارنده به. 6
معرفـي بسـيار   : ادبـي نظرية ، )1380، هرمس(ترجمة كوروش صفوي  ان دو سوسورفردينشامل . 7

شناسي و   زبان، گرايي  ساخت: گرا  بوطيقاي ساختو ) 1382، مركز(ترجمة فرزانه طاهري مختصر 
  ).1388، مينوي خرد(برگردان كوروش صفوي ، مطالعة ادبيات

 زيباشناختو در هفتمين شماره از مجلة  1381پور در سال   مقالة يادشده با ترجمة شهريار وقفي. 8
  .به چاپ رسيده است

و ) Rutgers(هـاي راتجـرز     در دانشـگاه  اما علاوه بر دانشگاه لوون، تبار است  بلژيكي بريكمونت. 9
  .مريكا نيز پژوهش و تدريس كرده استا) Princeton(پرينستون 

نخسـتين معناهـاي ايـن واژه عبـارت      نقـد  ةواژمطابق با روايت جورجو آگامبن از تاريخچة . 10
سـرزمين  «و تـلاش بـراي ترسـيم مرزهـاي     » هاي شناخت  پژوهش دربارة محدوده«: اند از  بوده

چنان به تعبير آگامبن، نقد از ابتـدا توجـه    ترتيب، هم  بدين). Agamben, 1998: 7 (» حقيقت
در . )ibid( »يـابي   ستد«بود و نه قابل » تعيين«خود را به چيزي معطوف داشت كه نه قابل 

دانسـتند    مـي  نقد ناماثري را شايستة  كند كه فقط  ياد مي Iénaهمين راستا آگامبن از گروه 
خـود  » محتواي بنيادين«عنوان  را با خود حمل كند و دقيقاً همان چيزي را به» نفي خود«كه 

اين نقد سخني  يبحران آگامبن از وضعيت). ibid: 8( شود  تعيين كند كه در خودش يافت نمي
شايد بتـوان  ) نقد =( critiqueو ) بحران =( crise اما با توجه به خويشاوندي دو اسم. گويد  نمي

  .ها تصور كرد  نوعي نزديكي معنايي را نيز ميان آن
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